






























همان‌طور که می‌دانید،‌درس زبان در کنکور کارشناسی‌ارشد روانشناسی فقط از متن تشکیل شده است )پنج یا شش متن با سی‌سؤال( و واضح است که 
زیربنای هر متنی را مجموعه‌ای از لغات تشکیل می‌دهد. در نتیجه،‌تقویت بنیۀ لغوی اولین گام برای پاسخ‌گویی به سؤال䐧ت درس زبان در کنکور است که در 

این قسمت ابتدا اصول یادگیری لغات را بررسی و سپس به آموزش پیشوند‌ها و پسوندها می‌پردازیم.

 : اصول یادگیری لغات به این روش عبارت‌اند از

1( استفاده از هم‌پوشانی‌های لغوی زبان انگلیسی و زبان فارسی )استفاده از زبان مادری( برای سهولت در یادگیری،‌مانند: 

Boot - mood - chance - check - channel - form - Characteristic - shock - stress - company… 

بوت )چکمه( - مود )مثا➏ می‌گوییم ال䐧ن توی مود فل䐧ن کار نیستم! حس‌وحال،‌خلق‌وخو( - شانس - کانال )کانال آب یا کانال تلوزیون و...( - فرم )فرم یا فرم 
دادن( - کاراکتر  )ویژگی،‌مثا➏ می‌گوییم فل䐧نی کاراکتر شخصیتی... دارد.( - شوک - استرس - کمپانی )شرکت( و...

2( استفاده از مرور همزمان مترادف‌ها و متضادها برای افزایش تسلط لغوی و مرور مجدد،‌مانند: 

Hire - fire / strange - familiar / increase - decrease / estimate - guess…  

استخدام کردن،‌اخراج کردن / غریبه،‌آشنا / افزایش دادن،‌کاهش‌دادن / تخمین زدن،‌حدس زدن یا حدس و... 

،‌افزایش تسلط و عدم ترکیب اشتباه دولغت مشابه در مطالعۀ سریع متون کنکور و مرور  3( استفاده از لغات مشابه آوایی و امل䐧یی برای جمع‌بندی بهتر
مجدد،‌مانند :

Except - expect - aspect - accept / angel - angle / Nature - Nurture / divergent - convergent…

،‌انتظار داشتن،‌جنبه یا لحاظ،‌قبول کردن / فرشته،‌زاویه / طبیعت و سرشت،‌تربیت /  واگرا،‌همگرا و... به جز

4( استفاده از پیشوند‌ها )prefixes( و پسوند‌ها )suffixes( برای یادگیری نظام‌مند لغات زبان انگلیسی،‌کاهش زمان ل䐧زم برای یادگیری لغات مشابه با معانی 
،‌مانند : مختلف و سهولت برخورد با بسیاری از لغات ناآشنا در کنکور

Imbalance / prenatal / Neonate / Inappropriate / Reform / undeniable / Description / Descriptive...

نامتعادل / پیش از تولد / نوزاد / نامناسب / شکل‌دهی مجدد / غیرقابل انکار / توصیف / توصیفی و... 

 im در کلمات فوق حداقل یک پیشوند،‌پسوند و یا هر دوی آن‌ها دیده می‌شوند که معانی تقریباً‌ثابتی را به هر کلمه می‌بخشند،‌به‌عنوان مثال پیشوندهای
in / ir / پیشوندهای منفی‌ساز هستند. این پیشوندها و پسوندها را به‌صورت کامل آموزش خواهیم داد. 

5( استفاده از طبقه‌بندی ساختاری لغات )اسم‌ها در طبقۀ اسمی خود مثا➏: طبقه‌بندی اختل䐧ل䐧ت و...،‌افعال دوقسمتی مشابه با تغییر حروف اضافه در طبقۀ 
خود و...‌(،‌مانند :

Look at - look for / Conversion disorder - Agoraphobia - Mood disorder - hypersomnia - insomnia / century - decade - year,…   

نگاه کردن به،‌جست‌وجو کردن / اختل䐧ل تبدیلی،‌بازار هراسی،‌اختل䐧ل䐧ت خلقی،‌پرخوابی،‌بی‌خوابی / قرن،‌دهه،‌سال و...

نکته: استفاده از کدگذاری‌های آوایی و امل䐧یی،‌تصویرسازی ذهنی لغات،‌یادگیری لغت در جمله و مدل‌های تکرار منظم )مدل ابینگهاوس هم که معرف حضور 
شما روانشناس‌های آینده هست!( هم از مواردی هستند که به یادگیری و تثبیت یادگیری شما کمک می‌کنند؛ اما مواظب باشید کدگذاری‌ها یا تصویرسازی‌های 
ذهنی باعث دردسر شما در آینده نشوند،‌چرا که افزایش تعداد این کدگذاری‌ها غالباً‌با کاهش معناداری کدهای ساخته‌شده توسط شما رابطۀ مستقیمی 
دارند و در بازنشانی‌های آتی،‌بیشتر باعث سردرگمی، فراموشی و درهم‌آمیختگی معانی لغات می‌شود. تأکید ما بیشتر بر استفاده‌های ساختاری و نظام‌مند 
تکنیک‌های ارائه‌شدۀ فوق است )موارد یک تا پنج( و همچنین اگر دقت کنید،‌کلیۀ تکنیک‌های پنج‌گانۀ فوق مثل یک زنجیر به هم متصل‌اند و اثری از هر 

مورد در موردی دیگر یافت می‌شود.

تذکر کلیدی: استفاده از کلیۀ تکنیک‌های فوق برای یادگیری یک لغت ل䐧زم نیست و پیشنهاد می‌شود برای آموختن هر لغت فقط از یک شیوه‌ای که برای شما 
و آن لغت راحت‌تر است از همان استفاده کنید. 

در گام دوم به آموزش پیشوند‌ها و پسوند‌ها می‌پردازیم. بسیاری از لغات،‌از حداقل یک پیشوند یا پسوند تا دو یا سه پیشوند و پسوند تشکیل شده‌اند که 
با یادگیری پیشوندها و پسوندها به‌راحتی می‌توانید در زمان یادگیری لغات صرفه‌جویی کنید،‌به تسلط بهتری برسید و حتی در برخورد با واژگان نا‌آشنا مانند: 
حرفه‌ای‌ها به تخمین صحیحی از لغت برسید. )در کتاب زبان روان مفصا➏ و منحصراً‌از تکنیک‌های متن و متن‌خوانی صحبت کردیم.( در اینجا نیز براساس 
تجربه نیز پیشوندها و پسوندها را برای سهولت بیشتر و عدم سردرگمی در مطالعه فقط به 4 قسمت تقسیم کرده‌ایم )پیشوندها و پسوندها به‌صورت 

تخصصی‌تر دارای تقسیم‌بندی‌های بسیار بیشتری هستند و نکات جانبی زیادی دارند(.  

1(پیشوندهای غیرعددی و غیرمقداری 2( پیشوندهای عددی و مقداری 3( پسوندهای فعل ساز و قیدساز 4( پسوند‌های اسم‌ساز و صفت‌ساز 
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پیشوندها غیرعددی و غیرمقداری: 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی‌یا‌مفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیشوند
Illegal = منفی سازغیرقانونیIl.…

Immature = منفی سازناپختهIm.…

Inappropriate = منفی ساز نامناسبIn.…

Irrational= منفی ساز           ‌‌‌‌غیرمنطقیIr.…

Antisocial = منفی ساز‌ضداجتماعیAnti.…

Deselect = منفی سازانتخاب‌نشدن،‌انتخاب‌نکردن De.…

Dishonest=‌)منفی ساز     ‌متقلب‌)متضاد‌روراستDis.…

Abnormal = منفی سازنابهنجارAb.…

Uncomfortable = منفی سازناراحتUn.…

Maladjustmen = کلی‌بد‌یا‌زشت( ‌ناسازگاری‌ ‌)به طور ….Malمنفی ساز

Miscalculate = غلط‌/‌اشتباهاشتباه‌حساب‌کردنMis.… 

 Counterconditioning = متقابل‌شرطی سازی‌متقابلCounter.…

 Rebuild = دوبارهدوباره‌ساختن،‌بازسازی‌کردنRe.…

….NeoجدیدNeonate:‌نوزاد

Coexist = باهمبا‌هم‌زندگی‌کردن،‌هم زیستیCo.…

 Befriend = بودن‌/‌باعث‌شدندوست‌شدنBe.…

 Foresee = پیش‌/‌قبلپیش بینی‌کردنFore.…

Interact = بینعمل‌بین‌دو‌فرد،‌تعاملInter.…

Prenatal = تولد‌ ….Preپیش‌/‌قبلپیش زادی/‌پیش‌از

 Postnatal = تولد‌ …Postپس/‌بعدپس زادی‌/‌پس‌از

 Subfield = پایینزیرشاخه‌/‌ ….Subزیر

 Ex-chairman = سابق‌/‌اسبقرئیس‌سابقEx.…

 Vice-president = معاونمعاون‌رئیس جمهورVice.…

 Pseudoscience = اشتباه‌/‌غلطعلم‌کاذب/‌علم‌اشتباه‌یا‌دروغینPseudo.… 

Automobile‌=‌)خود‌/‌خودکار‌اتومبیل‌)خودرانAuto.… 

Telecommunication‌= ‌راه‌دور ‌راه‌دور  ارتباط‌از ….Teleاز

  Ultrasound = فرافراصوتUltra.…

           Trans-Alaska = سکا䐧در‌عرضدر‌عرض‌آل Trans.… 

پیشوندهای عددی و مقداری : 

‌‌‌‌‌‌‌‌مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی‌یا‌مفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیشوند
uniform‌=یک شکل‌‌/‌Monocycle = یکتک چرخهUni / Mono.…

 Bipolar = دودوقطبیBi.…

Triangle = )سهسه زوایه)مثلثTri.…

Centimeter = سانتی متر‌/‌ ….Centiصد‌/‌یک صدمیک‌صدم‌متر

 Kilobyte = هزارکیلوبایتKilo.…

 Megabyte = میلیونمگابایتMega.…
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Polysyllable‌=بی‌䐧چندچند سیلPoly.…

 Multiaxial = چندچند محوریMulti.…

 Minicomputer = کوچککامپیوتر‌کوچکMini.…

Semicircle = نصفنیم دایرهSemi.…

 Hyperactive = بیش‌از‌حد‌/‌زیادبیش فعالیHyper.…

Supernatural = بیش‌از‌حد‌/‌فرافرا طبیعیSuper.…

 Overwork‌=کردن‌‌ ‌کردن‌/‌بیش‌از‌حد‌کار ….Overزیاد‌/‌بیش‌از‌حدزیاد‌کار

Underextension = از‌حد‌کافی‌/‌کمکم گستری‌ ….Underکمتر

Extraordinary = زیاد‌/‌بیش‌از‌حدفوق العاده،‌خارق العاده،‌شگفت آورExtra…

پسوند‌های فعل‌ساز و قید‌ساز :  

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی‌یا‌مفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسوند
 Recognize = ریشۀ‌مرتبطتشخیص‌دادن‌ ….izeسازندۀ‌فعل‌از

Whiten = ریشۀ‌مرتبطسفید‌کردن‌ ….enسازندۀ‌فعل‌از

 Classify = ریشۀ‌مرتبططبقه بندی‌کردن‌ ….ifyسازندۀ‌فعل‌از

 Educate = ریشۀ‌مرتبطآموزش‌دادن‌ ….ateسازندۀ‌فعل‌از

 Flitter = ریشۀ‌مرتبطپرپر‌زدن‌ ….erسازندۀ‌فعل‌از

 Continuously = مداوم‌ ….lyسازندۀ‌قیدبه طور

نکات پیشوندها و پسوندها )قسمت اول(: 

1( لزومی بر حفظ کردن این جداول نیست و زیبایی این بخش در تحلیلی-تجربی بودن یادگیری این بخش است؛ به‌نوعی نگرش شما را نسبت به لغات،‌تحلیلی‌تر 
و نظام‌مند‌تر می‌کند.

2( سعی کنید مثال‌های پیشوندها و پسوندها را به‌خوبی یادگرفته و آن‌ها را تحلیل کنید. 

3( لیست و طبقه‌بندی پیشوندها و پسوندها  بسیار بیشتر از 76 موردی است که در این فصل ذکر کرده‌ایم و بر آن بوده‌ایم تا پرکاربرد ترین پیشوندها و پسوندها 
را صرفا در چهار دسته ابداعی با ساده‌ترین مثال‌ها برای تفهیم هرچه بیشتر برای شما ذکر کنیم. 

4( بعضی از پیشوندها و پسوندها )حدود ده تا پانزده مورد از 76 مورد ذکر شده  در این فصل( چندین معنی دارند که در اینجا فقط یک یا نهایتاً‌دو مورد از معانی و 
مفاهیم هر پیشوند یا پسوند را ذکر کرده‌ایم تا سردرگم نشوید. 

 : پسوندها اسم‌ساز و صفت‌ساز

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی‌یا‌مفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسوند
 Assistant = نشان دهندۀ‌فرد‌یا‌شی‌انجام دهندۀ‌یا‌یک‌عمل‌و‌ساخت‌اسم‌مربوطهدستیارant.…

 Student = نشان دهندۀ‌فرد‌انجام دهندۀ‌یک‌عمل‌و‌ساخت‌اسم‌یا‌صفت‌مربوطهدانشجوent.…

Computer = نشان دهندۀ‌فرد‌یا‌شی‌انجام دهندۀ‌یک‌عمل‌/‌پیشه‌و‌ساخت‌اسم‌مربوطهکامپیوترer.…

 Childhood = نشان دهندۀحالت‌یا‌شرایطکودکیhood.…

 Visitor = نشان دهندۀ‌فرد‌یا‌شیء‌انجام دهندۀ‌یک‌عمل‌/‌پیشه‌و‌ساخت‌اسم‌مربوطهبازدیدکنندهor.…

 Robbery = دزدی

Bakery = نانوایی

….eryنشان دهندۀ‌عمل‌یک‌فعل‌یا‌مکان‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطه

ry.…

Swedish = نشان دهندۀ‌حالت‌/‌نشان دهندۀ‌نژادسوئدیish.…

 Urination = نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهادرارtion.…

Competition = نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهرقابتition.…

Comprehension = نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهدرکsion.…
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 Agreement = نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهتوافقment.…

Wastage = ف䐧نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهاتلage.…

Emotional‌=نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌یا‌صفت‌مربوطههیجانی‌al.…

 Importance = نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهاهمیتance.…

Obedience = نشان دهندۀ‌عمل‌یا‌نتیجۀ‌یک‌فعل‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهاطاعت،‌فرمان برداریence.…

 Humanism = نشان دهندۀ‌مکتب‌با‌ساخت‌اسم‌مربوطهانسان گراییIsm.…

 Psychologist = نشان دهندۀ‌فرد‌انجام دهندۀ‌یک‌تخصص‌یا‌پیشه‌یا‌پیرو‌یک‌مکتبروانشناسIst.…

 Friendship =نشان دهندۀحالت‌یک‌اسمدوستی‌ship.…

 Effective = فعل‌یا‌اسم‌مربوطهمؤثر‌ ….iveسازندۀ‌صفت‌از

 Dangerous = فعل‌یا‌اسم‌مربوطهخطرناک‌ ….ousسازندۀ‌صفت‌از

Careless = فعل‌یا‌اسم‌مربوطه‌با‌مضمون‌و‌معنی‌منفی‌یا‌کمبی دقت‌ ….lessسازندۀ‌صفت‌از

Careful = فعل‌یا‌اسم‌مربوطهبادقت‌ ….fulسازندۀ‌صفت‌از

 Predictable = سازندۀ‌صفت‌از‌فعل‌یا‌اسم‌مربوطه‌)بیشتر‌مضمون‌قابلیت‌یا‌توانایی‌را‌می رساند.(قابل‌پیش بینیable.…

 Darkness = حالت‌یا‌کیفیت‌بودن‌یک چیز‌و‌ساخت‌اسم‌از‌صفت‌مربوطهتاریکیness.…

 Depth = تبدیل کنندۀ‌اسم‌به‌صفتعمقth.…

نکات پیشوندها و پسوندها )قسمت دوم(: 

5( در بحث پیشوندها و پسوندها مهم‌ترین بحث این است که بتوانید تشخیص دهید آیا این جزء پیشوندی / پسوندی متعلق به خود لغت می‌باشد و یا خیر که 
مطمئناً‌با تمرین،‌‌قوۀ تشخیص این موضوع را به دست خواهید آورد. 

6( یکی از چیزهایی که به اکتساب این قوۀ تشخیص کمک می‌کند این است که بدانید،‌جذب پیشوندها و پسوندها به لغات مادر باعث می‌شود،‌بعضی مواقع 
 whiten به شکل en به‌معنای سفید است که بعد از ادغام با پسوند فعل ساز white :➏شود. مثا ) حرف یا حروفی از لغت اصلی حذف گردد و  یا حرفی مشدد )تکرار

 white + en = whiten :حذف می‌گردد e در می‌آید که در این فرآیند یک

7( به‌صورت کلی،‌تعداد اندکی از لیست فوق،‌کاربرد کمتری دارند و مطمئناً‌در حین مطالعه این کتاب نیز کم‌تر با آن‌ها برخورد خواهید کرد. سعی کنید تمام تمرکز 
خود را بر تمرین پیشوندها و پسوندهای پرکاربردتر معطوف کنید. 



درک مطلب چیست؟

متون روانشناسی کنکور ارشد وزارت علوم در 20 سال اخیر )از سال 1381( دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است،‌از داشتن انواع سوال䐧ت )مثل: واژگان،‌
،‌کلوز تست و درک مطلب( تا اکنون که فقط شامل سوال䐧ت درک مطلب است. درک مطلب بخشی است که طراح با ارائه متنی دربارۀ یک موضوع و  گرامر

طرح انواع سوال䐧ت )سوال䐧ت استنباطی و سوال䐧ت جزئی( میزان فهم و درک شما را از یک متن می‌سنجد.

سوال䐧ت استنباطی

در این نوع سوال䐧ت شما باید از مطلبی مشخص شده )گاهی یک جمله،‌یک پاراگراف یا گاهی کل متن( استنباط کنید و منظور طراح یا متن را تشخیص دهید. 
این دسته سوال䐧ت اکثراً‌زمان‌برند و اغلب از درجه سختی بال䐧تری برخوردارند. 

سوال䐧ت جزئی

سوال䐧تی هستند که به صورت مستقیم در متن به آن‌ها اشاره شده‌است و اغلب به نسبت سوال䐧ت استنباطی آسان‌ترند و یا حداقل پاسخ آن‌ها سریع‌تر 
نمایان می‌شود. 

،‌داشتن استراتژی پاسخ‌گویی است،‌انواع سوال䐧ت  از آنجایی‌که مهم‌ترین چیز در پاسخ‌گویی به سوال䐧ت یک درس در روند پاسخ‌گویی به سوال䐧ت کنکور
درک مطلب را به این دو دسته تقسیم کرده‌ایم که اگر خدایی نکرده در جلسه کنکور از زمان و زبان )!( غافل شدید و صرفاً‌می‌خواهید به درصد مشخصی 
برسید نیز بتوانید به تعدادی از سوال䐧ت پاسخ دهید. در حالت عادی برای شما داوطلبان خوب و سربه‌راهی که از زمان و زبان غافل نمی‌شوید و اعتماد به 
نفس خود را با تمرین و تل䐧ش می‌سازید،‌این استراتژی به شما کمک می‌کند که بدانید ابتدا باید به سوال䐧ت جزئی و سپس به سوال䐧ت استنباطی پاسخ 
دهید تا با پاسخ‌دهی در مدت کوتاه،‌زمان ذخیره کنید،‌به درصد مطمئن و نقطه امنی برسید و زمان باقی‌مانده اختصاص یافته به هر متن را با استفاده از 

تکنیک‌هایی که بیان می‌کنیم،‌در نهایت آرامش صرف پاسخ‌گویی به سوال䐧ت استنباطی کنید. 

کلمه دارد. )البته در بیشتر   355 265 تا  ،‌هر متن به طور متوسط بین  کنکور آماری استخراج شده از متن‌های مورد استفاده در  طبق تحلیل‌های دقیق 
سال‌ها حداقل یک متن وجود داشته است که زیر 250 کلمه داشته است،‌مانند: متن سوم کنکور سراسری 97 دربارۀ نقش آموزش زنان که بعضاً‌این 
متن‌ها سوال䐧ت ساده‌تری هم دارند.( اگرچه که این به معنای عدم وجود متون طول䐧نی‌تر نیست و در کنکور‌های سال‌های گذشته متونی با بیش از 400 

کلمه هم وجود داشت!

هر مجموعه سوال در کنکور ارشد مجموعۀ روانشناسی تا سال 1401 حاوی 30 سوال )در قالب 5 یا 6 متن( بود که در سال 1402 به 25 سوال )در قالب 5 متن 5 
سوالی( کاهش یافت و معلوم نیست که این رویۀ تعداد سوال䐧ت در کنکور 1403 هم وجود داشته باشد یا خیر.

،‌لغت و کلوز  هم اکنون در سایر مجموعه سوال䐧ت کنکور ارشد و ارشد بهداشت حتی مجموعۀ مشاوره و علوم‌شناختی،‌عل䐧وه بر درک مطلب سوال䐧ت گرامر
تست نیز موجود است ولی سوال䐧ت مجموعۀ روانشناسی فقط متن و سوال䐧ت متن است. همچنین،‌ل䐧زم به ذکر است که قبل از سال 87 ارشد مجموعۀ 
روانشناسی هم سوال䐧ت لغت،‌گرامر و کلوز تست داشته است. تکنیک‌های درک مطلب کلیۀ آزمون‌های ارشد و دکتری با این کتاب قابل پاسخ‌گویی‌ست. 

نکات‌و‌اصول‌کلی‌پاسخ‌گویی‌به‌سوال䐧ت‌درک‌مطلب:

نکتۀ‌کوچک‌و‌سرنوشت‌سازی‌که‌کسی‌به‌آن‌اعتنا‌نمی‌کند،‌صورت‌سوال䐧ت‌درک‌مطلب‌است!‌صورت‌سوال‌این‌است:

Directions: Read the following five passages and answer the questions by choosing the best choice ))3(  ,)2(  ,)1( or )4((. Then mark the 

correct choice on your answer sheet.

حال‌䐧با‌هم‌ترجمه‌اش‌کنیم:

‌پاسخ‌برگ‌خود‌مشخص‌ ‌را‌بخوانید‌و‌به‌سوال䐧ت‌با‌انتخاب بهترین گزینه )1(،‌)2(،‌)3(‌یا‌)4(‌پاسخ‌دهید.‌سپس‌گزینۀ‌صحیح‌را‌در راهنمایی:‌پنج‌متن‌زیر
کنید.‌

بله،‌درست‌حدس‌زدید!‌تمام‌هیاهوی‌پاسخ‌گویی‌به‌سوال䐧ت‌درک‌مطلب‌زیر‌سر‌همین‌"بهترین‌گزینه"‌است.‌انتخاب‌بهترین‌گزینه‌یعنی‌یک‌سوال‌
‌ما‌می‌خواهد.‌در‌سه‌نوع‌سوال‌انتخاب‌بهترین‌ ‌بهترین‌جواب‌و‌درست‌ترین‌جواب‌را‌از ‌یک‌جواب‌درست‌داشته‌باشد‌اما‌طراح‌بزرگوار می‌تواند‌بیش‌از
‌از‌همه‌سوال‌برانگیز‌می‌شود:‌1.‌سوال䐧ت‌استنباطی‌2.‌سوال䐧ت‌حدس‌معنی‌واژگان‌3.‌سوال䐧ت‌ایدۀ‌اصلی‌متن‌یا‌پاراگراف‌)انتخاب‌عنوان‌ گزینه‌بیشتر

‌مورد‌این‌نوع‌سوال䐧ت‌صحبت‌می‌کنیم. ‌در و...(.‌در‌شرح‌و‌تفضیل‌تکنیک‌های‌تست‌زنی‌انواع‌سوال䐧ت،‌بیشتر

نکته: فقط به اطل䐧عاتی که متن به شما می‌دهد،‌تکیه کنید. 

دیده شده که بعضی داوطلبان،‌زمانی که کلیتی از موضوع متن را تشخیص می‌دهند که اتفاقاً‌در خصوص آن موضوع اطل䐧عاتی دارند،‌سریعاً‌و بدون مطالعۀ 
کامل متن،‌سراغ سوال‌ها رفته و طبق دانش فردی خود به سوال‌ها پاسخ می‌دهند! مثل این بعضی‌ها نباشید چون گاهاً‌اتفاق افتاده که نویسندۀ متن 
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در حال نقد آن مطلب بوده و شواهدی بر علیه آن ارائه داده،‌که در این صورت استفاده از اطل䐧عات شخصی،‌منتهی به پاسخ اشتباه می‌شود. 

نکته: اینکه بستر پاسخ‌گویی به سوال䐧ت درک مطلب را واژگان تشکیل می‌دهد،‌امری کاما➏ صحیح است اما این موضوع باعث نمی‌شود تا در هنگام پاسخ‌گویی 
به سوال䐧ت و مراجعه به متن‌ها با وسواس به واژگان بنگریم! درعین‌حال،‌نباید از افزایش دامنۀ لغات خود صرف‌نظر کنید چرا که یکی از اساسی‌ترین شیوه‌های 
حدس واژگان ناآشنا از طریق فهم موضوع و واژگان پیرامونی لغت ناآشنا اتفاق می‌افتد. حال تصور کنید که نه واژگان پیرامونی را می‌شناسید و نه واژۀ ناآشنا،‌

چه اتفاقی می‌افتد؟!

تجربه نشان داده که ناآشنایی با تقریبا 90 درصد لغات هیچ تاثیری در درک شما از متن ندارد و معنی بسیاری از لغات ناآشنا در متن را طبق تکنیک‌هایی که در این 
کتاب به شما توضیح می‌دهیم،‌می‌توان حدس زد.

،‌از تکنیک فل䐧ن )مثا➏  اصل تحمل ابهام در برخورد با واژگان: نه آن‌ها را در دیکشنری پیدا کنید و نه در مطالعۀ متن روی معانی آن‌ها تمرکز کنید. به جای این کار
اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه فاعل قرار گرفته بود از »فل䐧نی« / یا اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه فعل قرار گرفته‌بود از »فل䐧ن می‌کند« / اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه مفعول 
قرار گرفته‌بود از »فل䐧ن کس را« یا »فل䐧ن چیز را« / اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه قید مکان/ قید زمان/ قید حالت قرار گرفته‌بود به ترتیب از »فل䐧ن جا«/ »فل䐧ن زمان«/ 
کمی جلوتر با نقش واژگان در جمله و  که برای پاسخ‌گویی به سوال䐧ت درک مطلب نیازی به دانستن همۀ لغات متن ندارید.  کنید؛ چرا  «( استفاده  »فل䐧ن طور

ترتیب نقش‌ها در جمل䐧ت انگلیسی بیشتر آشنا خواهید شد. 

بعضی داوطلبین معتقدند که »من آنقدر باید لغت بخوانم که هر لغتی را در کنکور ارشد دیدم بتوانم معنی آن را در جمله جای‌گذاری کنم!« این اعتقاد از ریشه غلط 
است! چرا که مطمئن باشید حتی با مطالعۀ ده‌ها هزار لغت هم به این توان دست نخواهید یافت. اگر فرضاً‌به معنای لغتی واقعا احتیاج داشتید،‌تکنیک‌های 

ذیل جهت یافتن مفهوم کلی آن به شما کمک می‌کند: 

به جمل䐧ت بدل توجه کنید )جمل䐧ت بدل،‌جمل䐧تی هستند که توضیحی را راجع به آخرین کلمه ارائه می‌کنند و حدفاصل دو ,-----, قرار می‌گیرند.(.

Cucumber ,something like banana in shape with green cover that categorized in vegetables ,may find in Iranian salad.

 cucumber د ایرانی پیدا شود. )در اینجا مثا➏ کلمۀ䐧چیزی شبیه به موز از لحاظ شکل با پوستۀ سبز که در طبقه سبزیجات جای گرفته‌است،‌ممکن است در سال‌، خیار
را نمی‌دانیم و از طریق جملۀ بدل که بین دو کاما قرار گرفته‌است،‌معنی واژه یعنی خیار را حدس می‌زنیم.(

گاهی اوقات،‌خود نویسنده کلمۀ ناآشنا را در ادامه جمله با کلمات زیر برای شما تعریف کرده است:

refers/ is referred to asاشاره دارد به،‌برمی‌گردد‌= به      is/ are/ means=هست،‌معنی می‌دهد،‌به معنای ... است‌‌     

is known as =به عنوان ... شناخته می‌شود‌      is called/ are called=ق می‌شود‌䐧گفته می‌شود،‌اطل    

اگر به عل䐧ئم نگارشی )کاما،‌کروشه،‌پرانتز،‌خط تیره( در متن توجه کنید،‌حتماً‌سرنخ‌هایی برای معنی آن کلمات پیدا خواهید کرد. به کلمات ربط،‌کلمات و عبارات 
بیان‌کننده شباهت یا تفاوت‌ها دقت کنید: 

بیان شباهت ها 
 similarly = به‌طور‌مشابهی

   just as = درست‌مثل

 also = همچنین

like‌=شبیه،‌مانند‌‌‌

  in the same way = به‌همین‌ترتیب،‌به‌همین‌صورت

as )such as...( = مثل

بیان‌تفاوت ها‌

  on the other hand =‌ از‌طرف‌دیگر

 nevertheless = علی رغمِ،‌با‌این‌وجود

on the contrary = مقابل‌ ‌در

  differently = متفاوتی‌ به‌طور

بیان‌تضاد ها

      although = )اگرچه‌)تضاد‌غیرمستقیم

 even though = )اگرچه‌)تضاد‌غیرمستقیم

while = درحالی که،‌درصورتی که

in spite of / despite of = ِعلی رغم

   though = )اگرچه‌)تضاد‌مستقیم

   but = )اما‌)تضاد‌مستقیم

 whereas = آنجایی‌که،‌چرا‌که‌ از

 in contrast /unlike = تقابل‌با‌ برخل䐧فِ،‌در

به مثال‌هایی که خود نویسنده برای تفهیم یک لغت ناآشنا می‌زند یا به لغات بعد از کلمات ذیل،‌حتماً‌توجه کنید.

in addition/ in addition to = وه بر این䐧عل                                      for example/ for instance=برای مثال‌  

in particular = به‌طور‌مشخص                       furthermore=وه بر این،‌از این گذشته‌䐧عل    
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e.g. = ➏مثال،‌مثال،‌مثا‌ مثل،‌مثا➏ = Such as     به‌طور

به سرواژه‌سازی‌ها )انتخاب حرف اول از کلمات یک عبارت( برای کوتاه کردن کلمات بلند دقت کنید. مثال : 

‌A.P.A : American psychiatric association)انجمن‌روان‌پزشکان‌آمریکا(

گاهی اوقات نویسنده کلمات و عبارات مختلف را به طریق دیگری بیان می‌کند تا خواننده متوجه آن شود. 

and = و        that is/ that is to say = به‌عبارت‌دیگر

or = یا 

i.e. = به‌عبارت‌دیگر      in other words = به‌عبارت‌دیگر

به نقش یک کلمه در جمله حتماً‌دقت کنید و از تکنیک فل䐧ن استفاده کنید تا بتوانید مفهوم کلی کلمه را بعد از اتمام مطالعۀ جمله به‌طور تقریبی حدس بزنید. 

از پیشوند‌ها و پسوند‌های هر کلمه در تشخیص معنا و ریشه‌یابی یک لغت استفاده کنید. 

نکته: سرعت شما در مطالعۀ متن‌ها یکی دیگر از عوامل بسیار مهم برای موفقیت در پاسخ‌گویی به سوال䐧ت درک مطلب است. 

ین عوامل مؤثر در سرعت مطالعۀ مهم تر

1. تمرین بسیار زیاد،‌2. مطالعۀ صحیح متن‌ها،‌3. فرایند صحیح پاسخ‌گویی

یاد 	 ین بسیار ز تمر
هر متنی از هر کجا که دیدید،‌بی‌معطلی آن را مطالعه کنید. 

مطالعۀ صحیح متن  	
یکی از بدترین اتفاقاتی که در داوطلبین کنکور دیده می‌شود این است که »بعضی از دوستان انگار اومدن سواحل قناری،‌لیموناد تو دست‌شونه،‌باد تو موهاشون 
می‌پیچه و در همون حین یه متنی رو هم دست گرفتن و می‌خوان بخونن! کلمه به کلمه می‌خونن،‌بلند بلند می‌خونن انگار که دارن شاملو می‌خونن،‌ده بار 

برمی‌گردن به عقب انگاری دارن کلیله و دمنه می‌خونن!« 

برای درست خواندن نکات کلی مثل خط بردن با خودکار یا مداد برای حفظ سرعت،‌عدم بازگشت و گم نکردن خط،‌با چشم خواندن باید رعایت شود اما در مورد 
خوانش صحیح متن هم تکنیک جالبی را در ادامه توضیح می‌دهیم تا با تمرین آن از پس سخت‌ترین متن‌های کنکور هم برآیید.

ی کنید.× فقط با چشم مطالعه کنید و از تلفظ یا ادای کلمات با لب ها خوددار
بود.  خواندن  بلند  بزرگوار  آن  عادات  دیگر  بله،‌از  هست؟!  خاطرتان  را  بود  خود  فردی  دانش  و  اطل䐧عات  به  متکی  کلوزتست  سوال䐧ت  به  پاسخ  در  که  داوطلبی 
اما چرا نباید متون را با صدای بلند خواند؟ علت این است که زمانی که متنی را با صدای بلند می‌خوانید و یا حتی زیرلب زمزمه می‌کنید،‌اگر به کلمه‌ای نا‌آشنا 
گاه مغز بزرگوار تل䐧ش می‌کند تا آن کلمه غریب را تلفظ کند. عل䐧وه بر این،‌ادای کلمات آشنا هم از فاصله چشم تا زبان زمان‌بر است چی رسد به  برسید،‌ناخودآ
،‌وقتی در حین خواندن متن در منزل و محیط شخصی خود،‌کلمات را با صدای بلند ادا می‌کنید و در جلسه کنکور و بنا به  لغات ناآشنا یا سخت. از طرف دیگر
مقتضیات فضای جلسه،‌نمی‌توانید کلمات را ادا یا زمزمه کنید،‌در تعارض قرار می‌گیرید و در نهایت جو جلسه به شما غالب شده و عنان کار از دستتان در می‌رود! 

در هنگام مطالعۀ متن، به هیچ عنوان به عقب برنگردید.×
یکی دیگر از تبعات مثبت اعتماد به نفس درست و منطقی این است که داوطلب طبق همان چیزی که قبا➏ تمرین کرده،‌به مغز خود اعتماد می‌کند و در تله 
و  ،‌مداد  خودکار از  است،‌استفاده  آن  ل䐧زمۀ  زیاد  تمرین  که  منطقی  و  درست  نفس  به  اعتماد  این  بر  عل䐧وه  نمی‌شود.  متن‌ها  غرق  و  نمی‌افتد  فراموشی  توهم 
! سروکار دارید،‌خیلی مواقع پیش آمده که  انگشت برای گم نکردن خط )چون فاصله بین خطوط متن‌های کنکور کم است و با جو اضطراب‌آور و جذاب کنکور
داوطلبین خط را بارها و بارها گم کرده‌اند.( یکی دیگر از تکنیک‌های مطالعۀ متن است و این خط بردن همیشه سرعت مناسب در متن را به شما یادآوری می‌کند. 

تکنیک تجمیع خوانی×
عل䐧وه بر نکات ذکر شده در همین قسمت،‌تکنیک تجمیع‌خوانی که تکنیکی کامل䐧 تجربی،‌فنی و ابداعی‌ست نیز در مطالعۀ آسان،‌نسبتاً‌دقیق و سریع به شما 
کمک می‌کند. تجمیع‌خوانی یعنی اینکه در مطالعۀ متن‌ها باید لغات را به صورت گروهی و عبارت به عبارت بخوانید. این نوع مطالعه عل䐧وه بر بال䐧 بردن سرعت 
شما باعث می‌شود تا درک و فهم خود را از متن افزایش دهید. با استفاده از این تکنیک،‌مطالب در ذهن شما بهتر و دقیق‌تر دسته‌بندی می‌شوند تا در هنگام 

پاسخ‌گویی به سوال䐧ت دچار آشفتگی ذهنی نشوید.

مراحل اجرای تکنیک تجمیع خوانی 
آشنایی با نقش‌ها و گروه کلمات در متن: عموماً‌هر جمله‌ای در زبان انگلیسی به ترتیب از این اجزا تشکیل شده‌است )به ترتیب از چپ به راست(.
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قید حالت + قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل 

نکته: به‌هیچ‌وجه تعاریف زیر را حفظ نکنید و فقط سعی کنید تا مفهوم آن را دریابید. 

فاعل )subject(: به کسی یا چیزی گفته می‌شود که کنندۀ کار باشد و یا به عبارتی دیگر به کسی یا چیزی که کاری را انجام می‌دهد. مانند: He‌،Ali و...

فعل )verb(: کلمه‌ای است که انجام کاری را در زمان مشخصی بیان می‌کند و یکی از اجزای اصلی هر جمله‌ای است. 

مفعول )object(: کلمه یا عبارتی است که کار یا فعل بر روی آن انجام می‌گیرد و در حالت ترجمه شده غالباً‌»را« به خود می‌گیرد.

قید )adverb(: کلمه یا مجموعه کلماتی است که فعل را توصیف می‌کند،‌مثا➏: قید زمان کیفیت زمانی وقوع فعل،‌و قید مکان کیفیت مکانی وقوع فعل را مشخص 
می‌کند.

صفت )adjective(: کلمه یا مجموعه کلماتی است که اسم را توصیف می‌کند. مثا➏ : گل زیبا = زیبایی صفت است.

بعد از آشنایی با این نقش‌ها و نکات گرامری،‌تنها نکته این است که بدانید این نقش‌ها گاهی اوقات با یک کلمه و بعضی اوقات با گروه کلمات ظاهر می‌شوند و 
بعد از آن فقط تمرین کنید و بخوانید. 

تذکر: هنگام مطالعۀ متن نیازی به تشخیص این نقش‌ها یا ساختارهای گرامری ندارید و مبادا در هنگام مطالعه برای تشخیص نقش کلمات و گروه کلمات زمان 
بگذارید،‌چون با تمرین بعد از مدتی در هنگام مطالعۀ متن،‌گروه کلمات برای شما واضح می‌شوند. هدف از مرور و آموزش این نقش‌ها یادگیری جانمایی کلی این 

کلمات در جمله است و اینکه یک نقش می‌تواند کلمه یا گروه کلمه باشد. 

نکته: یکی از تکنیک‌های طراحان و گزینش‌گران متن‌های کنکور برای سخت جلوه دادن متون این است که بیشتر جمل䐧ت متن بسیار طول䐧نی‌اند و ممکن است 
داوطلب با دیدن این جمل䐧ت بترسد و اصا➏ سراغ متن نرود،‌در صورتی که با استفاده از این تکنیک می‌بینید که تمام عریض و طویل بودن جمل䐧ت پوشالی‌ست و 
در چشم‌به‌هم‌زدنی فرو می‌ریزد با هم مثال پایین را بررسی می‌کنیم تا یاد بگیرید چطور باید عبارت به عبارت بخوانید )کلماتی که زیر آن‌ها خط کشیده شده‌است،‌

یک عبارت در نظر گرفته شده‌اند(:

مثال

 UNICEF reports that the education of women impacts upon infant and maternal mortality rates, im-proves nutrition, promotes health, reduces

 the likelihood of HIV/AIDS, and contributes to improved education for the next generation )UNICEF, 2013(. The Millennium Development Goals

 )MDGs(-including the eradication of hunger, the reduction of child mortality, improved maternal health, reduction in HIV/AIDS infection, and

 universal primary education are all influenced by the education and empowerment of women. This is due to the significant roles women play

.in relation to these developmental issues

‌کنکور‌سراسری‌97 پاراگراف‌اول‌متنی‌از

گذرا به ابتدا و انتهای جمل䐧ت داشته باشید. )تکنیک نقطه‌یابی: یافتن ابتدا و انتهای هر جمله از نقطه/کاما  نکته: حرفه‌ای باشیم! در هنگام مطالعه نگاهی 
قبلی تا نقطه/کاما بعدی( و سعی کنید چشم هایتان از مغزتان در متن جلوتر باشند. هر فعل و هر ضمیر موصولی را یک عبارت کامل درنظر بگیرید )یا به عبارتی 

،‌یک جدا کننده ترکیب در نظر بگیرید( چون کار شما را برای پیشروی سریع،‌ساده‌تر می‌کند. موارد زیر را باید به‌عنوان یه گروه درنظر بگیرید: دیگر

 فاعل،‌‌فعل،‌ترکیب‌های وصفی،‌ترکیب‌های اضافی،‌قید‌های مکانی و زمانی.

همانطور که می‌بینید با این تکنیک 84 کلمه به 25 ترکیب تبدیل شده‌است که خواندن این 25 ترکیب خیلی راحت‌تر صورت می‌گیرد که در نتیجۀ آن فهم بهتری 
از مطلب نصیب شما خواهد شد. شاید به نظر برسد که این تکنیک صرفاً‌برای داوطلبین قوی است که بر روی مباحث گرامری و ساختاری تسلط زیادی دارند 
اما در حقیقت این طور نیست و فقط با داشتن دامنه لغات مناسب و تمرین بسیار زیاد برای شخصی‌سازی این تکنیک برای خودتان به این تسلط خواهید 
رسید )شخصی‌سازی یعنی اینکه با توجه به تکنیکی که گفتیم و تمرین‌هایی که انجام می‌دهید به استانداردی برسید که بتوانید با چشم،‌جمل䐧ت و پاراگراف‌ها 

را به خوبی در ترکیب‌ها بخوانید(. 

نکته: هرگاه به ),( رسیدید هوشیار باشید که بعد از آن یک ترکیب جدید خواهید داشت. 

نکته:  تاثیر یک فعل یا اسم بر روی دو یا چند ترکیب را حتماً‌در نظر بگیرید )حتی اگر با , و and یا هردو جدا شده باشند(. مثال:

Reduction in HIV/ AIDS infection ,and universal primary education. 

کاهش در شیوع اچ آی وی/ ایدز و تحصیل䐧ت ابتدایی جهانی



تا به اینجای کار با اصول خوانش متون،‌ساختار کلی جمل䐧ت در زبان انگلیسی،‌تکنیک‌های کلی درک مطلب مانند اسکیم و اسکن آشنا شدیم. اکنون به 
معرفی پروتکل مواجهه با هر متن می‌پردازیم و سپس تکنیک‌های پاسخ‌گویی به هر تیپ سوال را آموزش می‌دهیم. 

پروتکل مواجهه با درک مطلب :

1. ابتدا صورت سوال䐧ت را مطالعه می‌کنیم.

2. الویت اول پاسخ‌گویی برای سوالی خواهد بود که ما را مجبور به اسکیم متن کند )در هر صورت باید ابتدا متن را اسکیم کنیم،‌پس چه بهتر است که به 
عنوان الویت اول سوالی را انتخاب کنیم که بتوانیم فی‌الفور به آن پاسخ دهیم یا سوالی را انتخاب کنیم که به موضوع کلی متن یا حداقل یک پاراگراف ربط 
دارد( و اگر چنین سوالی وجود نداشت،‌سوال䐧ت جزئی‌تر الویت‌های اول را به خود اختصاص خواهند داد. سوال䐧ت استنباطی‌تر هم در آخرین الویت‌های 

پاسخ‌گویی قرار می‌گیرند. 

3. از اولین سوالی که مشخص کردیم شروع به پاسخ‌گویی می‌کنیم. اگر سوالی بود که نیاز به اسکیم داشت،‌شروع به اسکیم متن می‌کنیم و بل䐧فاصله 
صرفاً‌با  که  نداشت  متن،‌سوالی وجود  سوال䐧ت  بین  می‌دهیم. اگر  پاسخ  می‌کنیم و  بررسی  را  بعدی  سپس الویت‌های  می‌دهیم و  پاسخ  را  سوال  همان 

اسکیم قابلیت پاسخ‌گویی را داشته باشد،‌باز هم ابتدا متن را اسکیم می‌کنیم و بعد سراغ اولین الویت پاسخ‌گویی می‌رویم. 

: نکته اول: سوال䐧تی که صرفاً‌با اسکیم قادر به پاسخ‌گویی آن‌ها خواهیم بود )که بالطبع به عنوان الویت اول پاسخ‌گویی سوال䐧ت متن هستند(،‌عبارت‌اند‌از

1. ایدۀ اصلی کل متن )تیپ اول - نوع اول(

2. هدف نویسنده و یافتن چرایی‌ها )تیپ دوم - نوع اول(

3. حدس موضوع پاراگراف‌های ناموجود پس از متن یا قبل از متن )تیپ ششم( / این تیپ از سوال䐧ت در دستۀ سوال䐧ت جزئی هم می‌تواند قرار بگیرد. 

4. لحن و نگرش نویسنده )تیپ هشتم(

5. ساختار متن )تیپ دهم(

نکته دوم: ابزار اصلی پاسخ‌گویی به سوال䐧ت جزئی‌تر که نیازی به تسلط بر کل متن ندارند و غالباً‌با مطالعۀ یک جمله یا نهایتاً‌یک پاراگراف حل می‌شوند و 
: طبعاً‌در زمان کوتاهی هم به پاسخ آن‌ها می‌رسیم،‌اسکن است. سوال䐧ت جزئی‌تر عبارتند از

1. ایدۀ اصلی یک پاراگراف )تیپ اول - نوع دوم(

،‌کلمه یا عبارت )تیپ سوم( 2. سوال䐧ت ارجاع ضمیر

3. سوال䐧ت حدس کلمات ناآشنا )تیپ پنجم( 

4. هدف نویسنده و یافتن چرایی‌ها )تیپ دوم - نوع دوم و سوم(

5. سوال䐧ت جزئیات )تیپ چهارم - نوع اول (

،‌سوال䐧تی هستند که عل䐧وه بر اسکیم،‌نیاز به اسکن و یا گاهاً‌نتیجه‌گیری داوطلب دارند. علت تقسیم‌بندی ما به صورت  نکته سوم: سوال䐧ت استنباطی‌تر
سوال䐧ت جزئی‌تر و سوال䐧ت استنباطی‌تر این است که جزئی بودن یا استنباطی بودن سوال䐧ت اغلب به صورت جزئی محض یا استنباطی محض نیستند و یک 
سوال گاهاً‌یک یا چند گزینه استنباطی دارد و سایر گزینه‌ها جزئی هستند. پاسخ گویی به این دسته از سوال䐧ت،‌همیشه در آخرین الویت‌های پاسخ‌گویی 
ما قرار می‌گیرند تا با خیال راحت سراغ آن‌ها رفته و با پاسخ‌گویی به سوال䐧ت ساده و ذخیره زمان،‌حاشیۀ امنی را ایجاد کنیم و اگر مطمئن نبودیم به این 

: سوال䐧ت پاسخ ندهیم. سوال䐧ت استنباطی‌تر شامل همۀ سوال䐧تی می‌شود که در دسته‌بندی‌های نکتۀ اول و دوم قرار نگرفتند که عبارتند از

1. سوال䐧ت جزئیات )تیپ چهارم - نوع دوم و سوم (

2. سوال䐧ت استنباطی )تیپ هفتم (

3. سوال䐧ت EXCEPT / NOT )تیپ نهم (

که صرفاً‌با توجه به یک یا چند جمله  که »من سوال䐧ت بسیاری از تیپ‌های نهم و چهارم دیده‌ام  گرامی پیش بیاید  شاید این سوال برای شما داوطلب 
امکان حل شدن داشته‌اند و چرا آن‌ها را در این دستۀ سوم و به عنوان آخرین الویت پاسخ‌گویی قرار داده‌اید؟« پاسخ واضح است! در جلسۀ کنکور این 
امکان وجود ندارد که شما ریسک کنید و گزینه‌ها را مطالعه کنید و در آخر به این نتیجه برسید که پاسخ‌گویی به این سوال زمان‌بر و استنباطی است یا 
! برای دوری از این اتفاقات،‌ترجیح می‌دهیم که ریسک نکنیم و به عنوان آخرین الویت به این سوال䐧ت پاسخ دهیم. حال سراغ تیپ‌بندی سوال䐧ت و  خیر

شیوۀ پاسخ‌گویی به هر تیپ سوال می‌رویم. 
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تیپ اول:  ایدۀ اصلی متن 

قطعاً‌هر نویسنده‌ای با نوشتن یک متن،‌قصد صحبت راجع‌به موضوع خاصی را دارد. تیپ سوال ایدۀ اصلی متن،‌غالباً به عنوان سوال اول متن‌ها دیده می‌شود 
که دو نوع دارد:

نوع اول: کلی )طراح سوال،‌ایدۀ اصلی کل متن را از ما می‌خواهد.( 

نوع دوم: جزئی )طراح سوال،‌ایدۀ اصلی یک پاراگراف مشخص را از ما می‌خواهد.(

: شکل کلی صورت سوال این تیپ تست‌ها عبارت است از

The passage is primarily concerned with discussing……… )کلی - نوع اول(  

What does the passage mainly discuss? )کلی - نوع اول(  

What would the possible / best topic be for the above passage? )کلی - نوع اول(  

The passage is mainly about.……… )کلی - نوع اول(   

The passage is mainly concerned with……… )کلی - نوع اول(  

The primary idea / topic of this the passage is.………… )کلی - نوع اول(  

What does the paragraph X mainly discuss? )جزئی - نوع دوم(  

What would the possible / best topic be for paragraph X? )جزئی - نوع دوم(  

The paragraph X is mainly about.……… )جزئی - نوع دوم(  

The paragraph X is mainly concerned with……… )جزئی - نوع دوم(   

The primary idea / topic of this the paragraph X is.………… )جزئی - نوع دوم(   

راهبرد کلی حل این تیپ تست  	
1. ابتدا باید متن را Skim کنیم )مطابق دستورالعملی که در صفحات قبل توضیح دادیم(. اگر جزئی بود،‌یعنی ایدۀ اصلی یک پاراگراف را از ما می‌خواست،‌همان 

یک پاراگراف مشخص از متن را اسکیم می‌کنیم )خط اول و آخر همان یک پاراگراف را تا حد فهم می‌خوانیم(.

اگر کل متن را قرار بود اسکیم کنیم،‌بستگی به تعداد پاراگراف‌های متن دارد )متن تک پاراگرافی: خط اول و آخر همان یک پاراگراف را تا حد فهم می‌خوانیم / 
متن دو پاراگرافی: خط اول و آخر هر دو پاراگراف را تا حد فهم می‌خوانیم / متن 3 و بیشتر از 3 پاراگراف: خط اول و آخر پاراگراف اول و آخر را تا حد فهم می‌خوانیم 

+ مطالعۀ خط اول پاراگراف‌های میانی تا حد فهم مطلب(.

2. پاسخ صحیح این تیپ تست،‌الزاماً‌با لغات تشکیل‌دهنده متن در گزینه‌ها دیده نمی‌شود و گاهاً‌طراح از لغات مترادف استفاده می‌کند!

3. لغاتی که در متن خیلی به چشم می‌خورند،‌می‌توانند سرنخی برای پیدا کردن ایدۀ اصلی متن باشند!

4. گزینه‌ای که به عنوان پاسخ صحیح این تیپ سوال انتخاب می‌کنیم باید 3 ویژگی اصلی داشته باشد:

الف( نه خیلی کلی باشد،‌ب( نه خیلی جزئی باشد،‌ج( نه بی‌ربط به مفاهیم و موضوعات متن باشد.

5. اگر مثالی از متن را در گزینه‌ها دیدیم،‌صد در صد رد کنیم )چون ناخواسته مصداق جزئی بودن گزینه است(!

تیپ دوم:  هدف نویسنده،  دلیل و چرایی 

نوع اول: هدف نویسنده / هدف اصلی نویسنده / هدف اولیۀ نویسنده از نگارش کل متن )هدف کلی(

نوع دوم: هدف نویسنده / هدف اصلی نویسنده / هدف اولیۀ نویسنده از یک پاراگراف مشخص )هدف جزئی(

: شکل کلی صورت سوال این تیپ تست‌ها عبارت است از

What is the purpose of the passage? )کلی( 

What is the main purpose of the passage? )کلی(  

What is the primary purpose of the passage? )کلی(  

What is the author's purpose in the third paragraph? )جزئی(  

In the third paragraph, writer tries to.… )جزئی(  

1. نحوۀ پاسخ‌گویی به سوال䐧ت تیپ اول درست مانند پاسخ‌گویی به سوال䐧ت ایدۀ اصلی کل متن می‌باشد. چرا که هدف نویسنده از نوشتن یک متن،‌همان رساندن 
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مفهوم کل متن یا عنوان متن می‌باشد )ارجاع به شیوۀ پاسخ‌گویی تیپ اول،‌نوع اول(.

2. حتماً‌سوال䐧ت دین و زندگی دوران دبیرستان را به یاد دارید که همیشه سوال䐧تی تحت عنوان علت و معلول )رابطه علّی و معلولی( وجود داشت. به این دو جمله 
دقت کنید:

»علیرضا بزرگ‌تر است،‌پس مهدی را می‌بخشد.«

»علیرضا مهدی را می‌بخشد چون بزرگتر است.« 

مفهوم این دو جمله با هم یکسان است و اگر این سوال را بپرسیم که چرا مهدی بخشیده می‌شود،‌می‌گوییم چون علیرضا بزرگ‌تر است. نکتۀ اصلی در بحث 
سوال䐧ت چرایی )why questions( متون روانشناسی به زبان انگلیسی در کنکور ارشد هم همین است! فقط باید به این نکته دقت کنیم که دلیل چرایی می‌تواند 
بعد یا قبل از یک جمله یا عبارت خاص بیاید. پس دلیل نوشتن پاراگراف دوم را باید در جملۀ اول پاراگراف دوم و جملۀ آخر پاراگراف اول بیابیم؛ یا مثا➏ دلیل 

نوشتن پاراگراف پنجم در خط اول پاراگراف پنجم و خط آخر پاراگراف چهارم نهفته است. 

نوع سوم: هدف نویسنده از اشاره یا ارجاع به یک کلمه یا عبارت خاص در مکان خاصی از متن 

Why does the author refer to X in paragraph one?

Why did the author mention X in paragraph2?

1. از تکنیک Scan استفاده می‌کنیم و ابتدا کلمه یا عبارت مشخص شده صورت سوال را در متن پیدا می‌کنیم.

2. به قبل یا بعد از مورد اشاره شده توجه می‌کنیم )درست مثل سوال䐧ت چرایی(.

3. جواب یا عیناً‌در گزینه‌ها آمده است یا در هیبت مشابه آن ظاهر می‌شود.

دو نکته در پاسخ‌گویی به سوال䐧ت تیپ هدف نویسنده و یافتن چرایی‌ها:

1. نتیجه اخل䐧قی این است که برای پیدا کردن چرایی‌ها غالباً باید به عقب برگردیم؛ چون‌"دلیل یک چرایی"‌در ادامۀ یک علت می‌آید!

2. در ابتدای گزینه‌های این تیپ سوال䐧ت غالباً‌مصدر می‌بینیم. مثل:

To explain = ...که توضیح دهد‌     To discuss = ...که بحث کند‌    To support = ...   که حمایت کند از

To mention = ...که اشاره کند به‌    To summarize = ...صه کند䐧که خل  To give example = ...که مثال بزند  

To define = ...که توصیف کند‌     To relate = ...که ربط دهد     To advise= ...که توصیه کند   

To answer = ...که پاسخ دهد‌     To provide = ...که فراهم کند     To show= ...که نشان دهد  

To emphasize = ...که تاکید کند‌     To inform = ...ع دهد䐧که اطل     To propose= ...که پیشنهاد دهد  

، کلمات، عبارت تیپ سوم: ارجاعات ضمایر

The‌word‌/‌pronoun‌"X"‌in‌line‌14‌refers‌to‌…...‌

What‌does‌the‌word‌/‌pronoun‌"X"‌in‌line‌2‌refers‌to ….?

1. با Scan سریعاً‌به محل ضمیر یا کلمه )محل وقوع جرم!( می‌رویم.

2. از تکنیک نقطه‌یابی برای یافتن ابتدا و انتهای جمله استفاده می‌کنیم.

3. در 99% موارد مرجع ضمیر یا کلمه در قبل از آن قرار دارد )ارجاع به معنای بازگشت است(! 

4. بعضی اوقات،‌ضمیر یا کلمۀ مورد نظر به ضمیر یا کلمۀ دیگری برمی‌گردد که باید آنقدر به عقب برگردیم تا پیدایش کنیم.

،‌کلمه یا عبارت باید از نظر جنس و تعداد با مرجع آن مطابقت داشته باشد. 5. ضمیر

آن بر می‌گردد یک عبارت،‌گروه وصفی / اضافی یا حتی یک مفهوم ضمنی است که با پیش‌روی به  آنچه کلمه،‌ضمیر یا عبارت به  آمده‌است که  6. گاهاً‌پیش 
آن را پیدا کنیم. از عقب رفتن هیچگاه نترسید،‌چرا که گاهاً‌مشاهده شده‌است برای یافتن یک ارجاع باید چندین جمله به عقب‌تر مراجعه  عقب می‌توانیم 

کنید تا بتوانید ارجاع آن را متوجه شوید.

7. عدم تطابق بین گزینه و متن: اگر طراح در گزینه‌ها به یک کلمه از یک ترکیب وصفی یا اضافی اشاره کند و آن ترکیبی که در متن بوده‌است را کامل در گزینه 
نیاورد یا حتی گزینه جمع باشد و در متن مفرد آمده‌باشد یا گزینه مفرد باشد اما در متن جمع آن کلمه آمده‌باشد،‌این گزینه حذف است و صرفاً‌جهت گمراهی 

شما آورده شده‌است!
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تیپ چهارم: جزئیات 

نوع اول: سوال䐧ت جزئی با کلمه یا عبارتی مشخص 

According‌to‌the‌passage/author,‌"X.……………‌"

It is mentioned in‌the‌passage‌that‌"X...…………‌"

The passage states that……… 

According to‌the‌second‌paragraph,‌"X.…………‌"

If what the author says is true………… ,

If the author is true then"‌X……‌"

ابتدا Scan می‌کنیم.

1. به محل جواب در متن می‌رویم چرا که در حوالی همان کلمه یا عبارت جواب پنهان شده‌است. 

2.  در این تیپ سوال䐧ت باید مواظب واژگان مترادف صورت سوال یا گزینه‌ها در متن باشیم. 

نوع دوم: سوال䐧تی که طبق متن،‌درست یا اشتباه بودن گزینه‌ها را از ما می‌خواهد.

According to the passage it is not true that.……… 

According to the passage it is true that.……… 

1. اسکیم و اسکن،‌هر دو بازوان پرتوان ما برای پاسخ‌گویی به سوال䐧ت این‌چنینی هستند. باید تک تک گزینه‌ها را در متن پیدا کنیم و درست یا غلط بودن آن را در 
متن مشخص کنیم. 

2. برای پاسخ‌گویی به این دسته از سوال䐧ت بیشتر نیازمند اطل䐧عات از متن هستیم؛ اما در یکی دو سال اخیر شاهد ورود گزینه‌های استنباطی‌تر هم بوده‌ایم. 
گزینه  گزینه جزئی و چند  که ممکن است استنباطی-جزئی باشد )چند  آن پاسخ می‌دهیم چرا  آخرین الویت‌ها به  که در  این سوال باید یکی از سوال䐧تی باشد 
استنباطی(. در این تیپ سوال䐧ت باید مواظب واژگان مترادف صورت سوال یا گزینه‌ها در متن باشیم و این موضوع هم خود دلیلی بر استنباطی‌تر شدن این 

دسته از سوال䐧ت است. 

نوع سوم: سوال䐧تی که نتیجه‌گیری نویسنده را از ما می‌خواهد.

The author finally concludes that.……… 

عل䐧وه بر اینکه اسکیم و اسکن هر دو در پاسخ‌گویی به این دسته از سوال䐧ت کاربرد دارند،‌همانطور که از صورت سوال بر می‌آید و ما هم قبا➏ راجع به ساختار 
واژگان  از  مخاطب  کردن  گیج  و  گمراهی  جهت  موارد  از  بسیاری  در  سوال  طراحان  است!  نهفته  متن  آخر  پاراگراف  در  کردیم،‌منطقاً‌پاسخ  صحبت  متن‌ها  کلی 

مترادف استفاده می‌کنند. 

گان ناآشنا  تیپ پنجم: کشف معنای واژ

The‌word‌"X"‌in‌line 4 is closest in meaning to.…… 

The‌word‌"X"‌in‌line 10 means.……… 

What does‌"X"‌in‌line 20 refers to?

1. برای پاسخ‌گویی به این تیپ از سوال䐧ت باید از نکات بحث واژگان ناآشنا در فصل قبل استفاده کنیم. لطفاً‌صرفاً‌به دانش خود تکیه نکنید،‌چرا که امکان دارد 
لغتی که از دوران طفولیت با آن انس و الفت داشته‌اید،‌در معنای دیگری در آن جمله ظهور کرده باشد!

2. از جایگزینی گزینه‌ها در جملۀ اصلی غفلت نکنید و حتماً‌گزینه احتمالی مدنظر خود را یک بار در جملۀ اصلی جایگزین کنید و ببینید که آیا جواب می‌دهد یا 
. اگر در سوالی،‌گزینه‌های مترادفی وجود داشت،‌حتماً‌کل گزینه‌های مترادف را حذف کنیم. خیر

تیپ ششم:  حدس موضوعات پاراگراف‌های ناموجود در متن 

The paragraph preceding the passage most probably discusses.... )حدس پاراگراف ناموجود قبل متن(  

What is most likely the subject of paragraph following this passage? )حدس پاراگراف ناموجود بعد از متن( 

1. برای بررسی متنی ناموجود که قبل از اولین پاراگراف این متن بوده،‌باید به خط اول پاراگراف اول مراجعه کرده و آن را بخوانیم. بعد از مطالعۀ خط اول پاراگراف 
اول،‌گزینه‌ای را انتخاب می‌کنیم که مفهوم کلی‌تری را از خط اول پاراگراف اول به ما ارائه کند )چون عما➏ این پاراگراف ناموجود در متن اگر بخواهد وجود داشته 



و!  توضیحی برای فصل پیش ر

برای شروع متن‌خوانی و تمرین خواستیم از سال 1402 شروع کنیم اما دیدیم قطعاً‌چیز خوبی از کار در نمی‌آید و شاید وحشت کنید! پس رفتیم به 12 سال 
پیش و با متن‌های سال 90 شروع کردیم.

،‌کلوز  تا قبل از سال 89،‌درس متون روانشناسی به زبان انگلیسی در کنکور ارشد روانشناسی به این شکلی که امروز هست،‌نبود! سوال䐧ت واژگان،‌گرامر
آورده‌ایم و در  تست و درک مطلب داشت. در تمام متن‌های این کتاب،‌معانی لغات،‌عبارات و اصطل䐧حات عمومی و تخصصی را به تفکیک متن و سال 
متن‌ها الویت‌بندی پیشنهادی جهت حل سوال䐧ت را ارائه کردیم. سوال䐧ت به دو دسته جزئی‌تر و استنباطی‌تر تقسیم شده‌اند و خانۀ یکی از سوال䐧ت جزئی‌تر 
را به رنگ خاکستری درآورده‌ایم،‌چرا که می‌تواند شروع خوبی برای پاسخ‌گویی به سوال䐧ت متن باشد و دلیل انتخاب آن سوال به عنوان سوال شروع این 
است که ما را به سمت اسکیم کردن متن هل می‌دهد! بعد از تعیین الویت اول برای پاسخ‌گویی )سوال داخل خانه خاکستری رنگ(،‌برای الویت‌بندی 
،‌الویت‌های آخر را به سوال䐧ت استنباطی‌تر اختصاص دهید. بین سوال䐧ت  سراغ سایر سوال䐧ت جزئی‌تر بروید و بعد از اتمام الویت‌بندی تمام سوال䐧ت جزئی‌تر
،‌الویت‌بندی معمولی را انجام دادیم اما الزاماً‌قرار نیست برای شما هم مناسب باشد! چرا که بعد از مدتی  دستۀ جزئی‌تر و یا سوال䐧ت دستۀ استنباطی‌تر

تمرین متوجه خواهید شد که چه سوال䐧تی را در هر دسته راحت‌تر و سریع‌تر پاسخ می‌دهید و حسب تجربه به این مهم خواهید رسید. 

در بحث الویت‌بندی سوال䐧ت جهت پاسخ‌گویی در جلسه کنکور که باید از هم اکنون تمرین شود،‌دو هدف را دنبال می‌کنیم:

1. نظم‌بخشی به ذهن داوطلب با طبقه‌بندی اطل䐧عات متن 

2. تسریع در پاسخ‌گویی در عین کاهش زمان پاسخ‌گویی به سوال䐧ت 

: شیوۀ الویت‌بندی پاسخ‌گویی به سوال䐧ت الزاماً‌یک نوع نیست ولی طبق یک سری اصول مشخص انجام می‌شود که عبارت‌اند از

1. اولین سوال برای پاسخ‌گویی باید سوالی باشد که ما را وادار به اسکیم متن کند؛ مثل = ایدۀ اصلی متن،‌انتخاب عنوان و...

می‌کنیم؛  پاسخ‌گویی  جهت  الویت‌بندی  به  شروع  سوال䐧ت  جزئی‌ترین  از  شود،‌ انجام  اسکیم  صرفاً‌با  که  نداشت  وجود  سوالی  سوال䐧ت،‌هیچ  بین  اگر   .2
مثل:حدس پاراگراف قبل،‌حدس پاراگراف بعد و... . اما قبل شروع به پاسخ‌گویی از سوال䐧ت جزئی،‌حتماً‌باز هم متن را اسکیم می‌کنیم.

3. سوال䐧تی مثل سوال䐧ت except / not / true / false و سوال䐧ت استنباطی را باید در آخرین الویت‌های پاسخ‌گویی قرار دهیم تا به وسیلۀ سایر سوال䐧ت به 
اشراف تقریباً‌کاملی از متن برسیم. 
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ی سال 1390  کنکور سراسر

PASSAGE 1

Humanistic psychology tends to ignore social change research. Isaac Prilleltensky, a self-described radical who champions community and feminist 

psychology, has argued for years that humanistic psychology inadvertently contributes to systemic injustice. 

Further, it has been argued that the early incarnations of humanistic psychology lacked a Cumulative empirical base, and the architects of the 

movement‌endorsed‌an‌"unembarrassed‌denial‌of‌human‌rec-iprocity‌and‌community."‌However,‌according‌to‌contemporary‌humanistic‌thinkers, 

humanistic psy-chology need not be understood to promote such ideas as narcissism, egotism, or selfishness.

The association of humanistic discourse with narcissistic and overly optimistic worldviews is a mis-reading of humanistic theory. In their response 

to Seligman & Csikszentmihalyi )2000(. Bohart and Greening )2001( note that along with pieces on self-actualization and individual fulfillment, 

humanistic psychologists have also published papers on a wide range of social issues and topics, such as the pro-motion of international peace and 

understanding, awareness of the holocaust, the reduction of violence, and the promotion of social welfare and justice for all. 

The‌point‌that‌humanistic‌psychology‌lacks‌an‌"empirical‌base"‌has‌tended‌to‌rely‌on‌restricted‌views‌of‌what‌constitutes‌"empirical,"‌an uncritical 

adoption of natural science methods, and an outright neglect of Rogers, own empirical work. To the contrary, humanistic psychology has a long his-

tory of empirical research, including but not limited to the work of Maslow, Amedeo Giorgi and David Elkins. In fact, humanistic psychology research 

traces its origins all the way back to American psychology pioneer William James' masterpiece,‌"Varieties‌of‌Religious‌Experience".

1 -What does the passage mainly discuss? 

1( Criticism of Humanistic Psychology   2( Community and Human Reciprocity

3(‌Community‌and‌Feminist‌Psychology‌ ‌ ‌ 4(‌International‌Peace‌and Understanding

2 -According to the passage, Isaac Prilleltensky.------------------- 

1( opposes community and feminist psychology

2( advocates humanistic psychology

3( holds that humanistic psychology ignores social change research

4(‌believes‌that humanistic psychology contributes to systemic injustice

3 -Reading the second paragraph, which of the following is true of current humanistic psychology?

1( Its first manifestations were totally based upon empirical research. 

2( Its early supporters accepted human reciprocity and community.

3( It does not promote such ideas as narcissism, egotism, or selfishness.

4(‌It‌endorses‌unembarrassed‌denial‌of‌human‌reciprocity and community.

4 -According to Bohart and Greening, humanistic psychology.------------------- 

1( does not deal with social issues such as awareness of the holocaust.

2( also deals with personal issues like the demotion of welfare and justice.

3( also deals with social topics such as reduction of violence.

4(‌does‌not deal with personal topics like self-actualization and individual fulfillment.

5 -According to the author, the interrelationship of humanistic psychology with narcissism and op-timistic worldviews.------- 

1( covers a wide range of social issues and topics  2( promotes international peace and understanding

3( is a concept accepted by all psychologists‌ ‌ 4(‌is‌a‌misunderstanding
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6 -Reading the above passage, one can infer that humanistic psychology.-------------------

1( uncritically adopts natural science methods  

2( lacks an empirical base

3( has a long history of empirical research  

4(‌has‌restricted‌views‌of‌what constitutes empirical

7 -The author finally states that the research in the field of humanistic psychology.-------------------

1( is indebted to uncritical adoption of natural science methods

2( totally neglects Rogers' empirical work

3( is restricted to the work of Maslow, Amedeo Giorgi and David Elkins

4(‌dates‌back‌to‌American psychology pioneer William James's masterpiece

متن 1 	
روانشناسی انسان‌گرا معموا➏ پژوهش در تغییرات اجتماعی را رد می‌کند. ایزاک پریلتنسکی،‌که خود را به‌عنوان یک فرد تندرو توصیف می‌کند از حامیان جامعه و 

روانشناسی فمینیست است،‌برای سال‌ها استدل䐧ل کرد که روانشناسی انسان‌گرا سهواً‌در بی‌عدالتی ساختاری نقش دارد. 

تقابل  از  قاطعانه  »انکار  یک  از  حرکت  این  عامل䐧ن  و  ندارد  تجمیعی  تجربی  مبنای  انسان‌گرا  روانشناسی  اولیۀ  فرضیات  که  آمد  پیش  بحث  این  بعدها،‌
،‌روانشناسی انسان‌گرا نباید با ترویج چنین ایده‌هایی مانند خودشیفتگی،‌ کردند. با این حال،‌طبق متفکران انسان‌گرای معاصر انسان و جامعه« حمایت 
نادرست  خوش‌بینانه،‌برداشتی  حد  از  بیش‌  نگرش‌های  و  خودشیفتگی  با  انسان‌گرایی  گفتمان‌های  میان  پیوند  شود.  شناخته  خودخواهی  و  خودمحوری 
باب  در  خود  ثار  آ بر  افزون  انسان‌گرا  روانشناسان  که  شدند  یادآور  گرینینگ )2001(  و  سیکزنتمیهالی )2000(،‌بُهارت  و  سلیگمن  است.  انسان‌گرایی  نظریۀ  از 
گاهی از هولوکاست،‌ گسترده‌ای از مسائل و موضوعات همچون برجسته‌سازی صلح و درک جهانی،‌آ خودشکوفایی و تحقق فردی،‌مقال䐧تی را دربارۀ طیف 

کاهش خشونت و ترویج رفاه اجتماعی و عدالت برای همگان منتشر ساختند. 

این نکته که روانشناسی انسان‌گرا »مبنای تجربی« ندارد،‌معموا➏ بر دیدگاه‌های محدودی از آنچه »تجربی« تلقی می‌شود،‌پذیرشی غیرانتقادی از روش‌های علوم 
طبیعی و غفلت آشکار از کارهای تجربی خود راجرز تکیه می‌کند. بر خل䐧ف آن،‌روانشناسی انسان‌گرا پیشینه‌ای طول䐧نی در تحقیقات تجربی دارد،‌از جمله،‌اما نه 
آمریکایی روانشناسی،‌ویلیام  ‌پیشگام  . در واقع،‌منشأ پژوهش‌های روانشناسی انسان‌گرا،‌به شاهکارِ محدود به کارهای مزلو،‌آمدئو گیورگی و دیوید الکینز

جیمز به نام »انواع تجربیات مذهبی« برمی‌گردد.

5  4  2  1 سوال䐧ت جزئی‌تر                 

-  7  6 سوال䐧ت استنباطی‌تر                              3 

‌مورد‌چه‌موضوعی‌بحث‌می‌کند؟ 1.‌گزینه‌‌1-‌این‌متن‌عمدتا❋‌در

2( تقابل جامعه و انسان‌ 1( انتقاد از روانشناسی انسان‌گرا    

4( صلح و درک جهانی 3( جامعه و روانشناسی فمینیست   

‌اساس‌متن،‌ایزاک‌پریلتنسکی‌....................... 2.‌گزینه‌‌2-‌بر

1( با جامعه و روانشناسی فمینیست مخالف است.

2( از روانشناسی انسان‌گرا طرفداری می‌کند.

3( باور دارد که روانشناسی انسان‌گرا،‌پژوهش در تغییرات اجتماعی را رد می‌کند.

4( معتقد است که روانشناسی انسان‌گرا در بی‌عدالتی ساختاری نقش دارد.

‌درست‌است؟ ‌راجع‌به‌روانشناسی‌انسان‌گرای‌معاصر ‌موارد‌زیر 3.‌گزینه‌‌3-‌با‌توجه‌به‌بند‌دوم،‌کدام‌یک‌از

1( نخستین تجلیات آن کاما➏ بر مبنای پژوهش‌های تجربی بود.

2( حامیان اولیۀ آن تقابل انسان و جامعه را پذیرفتند.

3( ایده‌هایی مانند خودشیفتگی،‌خودمحوری و خودخواهی را ترویج نمی‌کند.

4( انکاری قاطعانه از تقابل انسان و جامعه را تأیید می‌کند.
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‌طبق‌بُهارت‌و‌گرینینگ،‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌....................... 4.‌گزینه‌‌3-‌بر

گاهی از هولوکاست سروکار ندارد. 1( با مسائل اجتماعی همچون آ

2( به مسائل شخصی همچون تنزیل رفاه و عدالت هم می‌پردازد.

3( به موضوعات اجتماعی مانند کاهش خشونت هم می‌پردازد.

4( با موضوعات شخصی مانند خودشکوفایی و تحقق فردی سروکار ندارد.

(‌نویسنده،‌رابطه‌میان‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌و‌خودشیفتگی‌و‌نگرش‌های‌خوش‌بینانه‌....................... ‌طبق‌)نظر 5.‌گزینه‌‌4-‌بر

1( طیف گسترده‌ای از مسائل و موضوعات اجتماعی را پوشش می‌دهد.

2( صلح و درک جهانی را ترویج می‌کند.

3( مفهومی است که توسط همۀ روانشناسان پذیرفته می‌شود.

4( یک برداشت نادرست است.

‌خواندن‌متن‌بال䐧،‌می‌توان‌این‌گونه‌برداشت‌کرد‌که‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌....................... 6.‌گزینه‌‌3-‌پس‌از

2( فاقد مبنای تجربی است. 1( بدون انتقاد،‌روش‌های علوم طبیعی را می‌پذیرد.  

4( دیدگاه‌های محدودی دربارۀ آنچه تجربی تلقی می‌شود،‌دارد. 3( پیشینه‌ای طول䐧نی در پژوهش تجربی دارد.  

‌زمینۀ‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌....................... ‌نهایت‌بیان‌می‌کند‌که‌پژوهش‌در 7.‌گزینه‌‌4-‌نویسنده‌در

1( مدیون پذیرش غیرانتقادی روش‌های علوم طبیعی است.

2( به طور کامل کارهای تجربی راجرز را نادیده می‌گیرد.

3( به کارهای مزلو،‌آمدئو گیورگی و دیوید الکینز محدود شده‌است.

4( ریشه در شاهکار پیشگام آمریکایی روانشناسی،‌ویلیام جیمز دارد.

humanistic psychology = روانشناسی‌انسان‌گرا   tends to = معموا➏،‌تمایل‌دارد

self-described = خودتوصیفی     radical = تندرو

champion = حمایت‌کردن    systemic injustice = بی‌عدالتی‌ساختاری  

incarnation = مظهر،‌تجسم    cumulative = تجمیعی

empirical base = مبنای‌تجربی    unembarrassed = بدون‌خجالت،‌قاطعانه

architects of the movement = ن‌یا‌طراحان‌جنبش䐧عامل   contemporary humanistic thinkers = متفکران‌انسان‌گرای‌معاصر

narcissistic = خودشیفتگی    egotism = خودمحوری

selfishness = خودخواهی    overly optimistic worldview = نگرش‌بیش‌از‌حد‌خوش‌بینانه  

misreading = برداشت‌نادرست    self-actualization = خودشکوفایی

pieces = ت䐧مقال‌، تحقق = fulfillment     آثار

social welfare = رفاه‌اجتماعی    international peace = صلح‌جهانی

reduction = کاهش     papers = ت䐧مقال

promotion = ترویج     outright = کامل‌، آشکار

varieties = انواع      empirical research = پژوهش‌تجربی

masterpiece = شاهکار

PASSAGE 2

Humanistic psychology includes several approaches to counseling and therapy. Among the earliest approaches we find the developmental theory 

of Abraham Maslow, emphasizing a hierarchy of needs and motivations; the existential psychology of Rollo May acknowledging human choice and 

the tragic aspects of human existence; and the person-centered or client-centered therapy of Carl Rogers, which is centered on the clients' capacity 

for self-direction and understanding of his/her own development. 



در این قسمت یکی از بزرگترین دغدغه‌های داوطلبین با پایه ضعیف را مرتفع ساخته‌ایم. کل لغات پایه را با شیوۀ آموزش و تالیف D.E )آموزش طبقه‌بندی 
شده لغات بر مبنای مترادف‌ها،‌متضادها،‌مشابهت‌های آوایی و امل䐧یی و...  مطابق آنچه در فصل صفر گفته شده‌است( در این بخش تالیف و گردآوردی 

کرده‌ایم. 

توجه: اگر پایۀ لغوی شما متوسط یا بال䐧تر از آن است،‌می‌توانید از مطالعۀ این بخش صرف‌نظر کنید. اما به صورت کلی پیشنهاد می‌دهیم اگر سطح متوسط 
یا بال䐧تری دارید،‌لغات این بخش را با صرف زمان کوتاهی جمع‌بندی کنید. 

4

D
.E

ش 
 رو

 به
ایه

ت پ
لغا

Nature = طبیعت‌/‌ذات،‌سرشت

Natural = طبیعی‌/‌ذاتی

Environment = محیط‌زیست‌/‌محیط

Phenomena/ Phenomenon = پدیده

Phenomenological = پدیدارشناختی

***

World = عالم،‌دنیا‌/‌کرۀ‌زمین

Word = کلمه

Worldwide =  جهانی،‌در‌سراسر‌جهان 

Global = جهانی

Globally = به‌طور‌جهانی 

Universe = جهان

Universal = جهانی

Universally = به‌طور‌جهانی

University = دانشگاه

***

Sky = آسمان

Heaven = بهشت،‌ملکوت‌/‌آسمان 

Heavenly = بهشتی،‌آسمانی‌/‌زیبایی  

Paradise = بهشت 

Earth = زمین

Earthly = زمینی،‌دنیوی

Earthquake = زلزله 

***

Air = هوا

Weather = آب‌و‌هوا

Climate = اقلیم

***

Season = فصل

Chapter = فصل،‌قسمت‌)کتاب‌و‌غیره( 

Spring = بهار

Summer = تابستان

Fall = افتادن‌/‌ پائیز

Winter = زمستان

***

Cloud = ابر

Cloudy = ابری 

Sun = خورشید

Sunny = آفتابی

Rain = باران،‌باریدن

Rainy = بارانی

Heavy rain = باران‌سنگین 

Thunderstorm = رعد‌و‌برق،‌طوفان  

Flood = سیل

Snow = برف 

Snowy = برفی 

Wind = باد

Strong wind = باد‌شدید 

Windy = بادی

Storm = طوفان،‌بحران

Stormy = طوفانی 

***

Ocean = اقیانوس

Sea = دریا 

See = دیدن

Waterway = آبراهه،‌راه‌آبی،‌کانال

Lake = دریاچه  

Wave = موج

Nile = رود‌نیل 

River = رود   

Jungle = جنگل 

Forest = جنگل   

Wood =  جنگل،‌بیشه  

Desert = بیابان،‌صحرا 

Dessert = دسر  

Mountain = کوه 

Rock = سنگ،‌صخره 

Rocky = خی䐧سنگل 

Stone = سنگ

Everest =  قله‌اورست 

Peak = قلۀ‌کوه‌/‌اوج  

Garden = باغ،‌باغچه 

Gardener = باغبان 

Gardening = باغبانی 

Grass = علف،‌چمن

Flower = گل  

Tree = درخت 

Root = ریشه‌/‌اصل،‌مبدا   

Leaf = برگ

leaves = برگ‌ها

Stem = ساقه  

Stew = یم‌پختن‌/‌نگرانی‌/‌گرمی䐧دم‌کردن،‌با‌آتش‌مل

Steam = بخار

***

Wild life = حیات‌وحش،‌طبیعت

Wild = وحشی‌/حیوان‌وحشی‌/‌گیاه‌خودرو

Animal = حیوان

Mammal = پستاندار

Zoo = باغ‌وحش

Zoo keeper = نگهبان‌باغ‌وحش

***

Horse = اسب

Camel = شتر

Giraffe = زرافه

Zebra = گورخر

Elephant = فیل

Gazelle = غزال،‌آهو

Bear = خرس‌/‌تحمل‌کردن

Panda = پاندا
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Monkey = میمون

Sheep = گوسفند

Ship = کشتی

Pig = خوک

Cow = گاو

Cattle = گلۀ‌گاو

Goat = بز

Wolf = گرگ

Wolves = گرگ‌ها

Dog = سگ

Bark = پارس‌کردن 

Fur = خز،‌پشم

Cat = گربه

Kitty = بچه‌گربه

Kite = بادبادک

Lion = شیر

Leopard = پلنگ

Tiger = ببر

Cheetah = چیتا،‌یوزپلنگ

Fish = ماهی

Gold fish = ماهی‌قرمز

Whale = وال،‌نهنگ

Shark = کوسه

Dolphin = دلفین

Mouse = موش

Mise = موش‌ها

Snake = مار

Insect = حشره

Mosquito = پشه

Ant = مورچه

Anthill = نۀ‌مورچه䐧ل

Aunt = خاله‌/‌عمه

Duck = اردک

Hen = غ مر

Chicken = جوجه 

Chick = بچۀ‌پرنده

Bird = پرنده

Pigeon = کبوتر

Parrot = طوطی

Sparrow = گنجشک

Fly = کردن‌/‌مگس‌ پرواز

Feather = پر

Hatch = آمدن‌)جوجه‌ ‌تخم‌در )از

Cage = در‌قفس‌نگه‌داشتن‌/‌قفس 

Birds of a feather flock together =

‌با‌باز  ‌باز ‌با‌کبوتر کبوتر

The early bird catches the worm = 

‌باش‌تا‌کامروا‌شوی سحرخیز

Don›t count your birds before the hatch = جوجه 

‌پائیز‌می‌شمارند  را‌آخر

Kill two birds with one stone = دو تیر‌ یک‌  با‌
نشان‌زدن

***

Plant = گیاه‌/‌گیاه‌کاشتن

Plan = برنامه‌/‌برنامه‌ریزی‌کردن

Plain = دشت،‌جلگه‌/‌ساده،‌واضح

Plane )air plane( = هواپیما

***

Planet = سیاره

Galaxy = کهکشان 

Star system =  منظومۀ‌شمسی

Atmosphere = جو،‌اتمسفر

Space = فضا

Spatial = فضایی

Space station = ایستگاه‌فضایی

Alien = موجود‌فضایی‌/‌غریبه،‌بیگانه

Astronaut = فضانورد 

Satellite = ماهواره

Spaceship = سفینۀ‌فضایی

Telescope = تلسکوپ

Hubble = )تلسکوپ(هابل 

Time machine = ماشین‌زمان

Super human = مافوق‌بشر

Star = ستاره 

Mars = مریخ،‌بهرام

Red planet = سیارۀ‌سرخ‌)مریخ( 

Saturn = زحل،‌کیوان

Uranus = اورانوس 

Pluto = پلوتون

Mercury = عطارد‌،  تیر

Venus = زهره،‌ناهید

Jupiter = مشتری 

Neptune = نپتون

Observatory = رصد‌خانه 

Observe = با‌توجه‌نگریستن،‌مشاهده‌کردن

Observation = مراقبه،‌توجه

Observer = مراقب‌، ناظر

***

Life = زندگی،‌حیات

Live = زیستن،‌زندگی‌کردن 

Live = زنده‌)انسان‌/‌برنامه‌تلویزیونی(

Living = زنده،‌جاندار 

Living thing = موجود‌زنده

Alive = قید‌حیات،‌زنده‌ در

Life style = سبک‌زندگی 

Lifetime = طول‌عمر 

Life span = چرخۀ‌زندگی،‌طول‌عمر

Life skill = مهارت‌زندگی 

***

Exist = وجود‌داشتن 

Existing = موجود 

Existence = وجود،‌زندگی 

***

Die = مردن

Dead = مرده

Death = مرگ

Die out = بین‌رفتن،‌منقرض‌  نابود‌شدن،‌به‌کلی‌از
شدن

Pass away = جان‌خود‌را‌از‌دست‌دادن،‌فوت‌شدن 

Grave = قبر‌،  گور

Cradle = گهواره‌/‌مهد 

Cemetery = قبرستان

Monument = بنای‌یادبود،‌بقعه،‌مقبره 

Mortality = مرگ‌و‌میر
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Suicide = خودکشی

Genocide = قتل‌عام

Homicide = قتل،‌آدم‌کشی

Sacrifice = فدا‌کردن‌/‌قربانی‌کردن‌/‌قربانی

***

Hurt = آسیب‌زدن،‌آسیب‌دیدن

Hunt = کردن‌ شکار

Hunting = شکار 

Hunter = شکارچی

Kill = کشتن

Killer = قاتل

Murder = به‌قتل‌رساندن  

Murderer = قاتل 

***

Colony = /گروه‌دسته‌)مستعمره،‌مهاجرنشین‌ 

جانوران‌و‌گیاهان(‌/‌کلونی،‌باکتری‌ها

Colonial = استعماری

Colonist = مستعمره‌نشین 

Flock = گله،‌رمه،‌جمعیت

***

Plan = برنامه‌ریزی‌کردن،‌نقشه‌کشیدن‌/‌طرح،‌برنامه 

Program = برنامه‌ریزی‌کردن‌/‌برنامه‌/‌برنامۀ‌رادیو 
 و‌تلویزیون‌و‌غیره

Schedule = زمان‌بندی‌کردن‌/‌زمان‌بندی 

According to plan = طبق‌برنامه 

According to = به‌عقیده،‌طبق 

In accordance with = مطابقت‌با‌  در

In agreement with = به‌قول،‌مطابق 

***

Map = نقشه‌برداشتن،‌نقشه‌کشیدن‌/‌نقشه 

Project = پروژه،‌طرح 

Strategy = راهبرد،‌تدبیر

Strategic = استراتژیک‌،  با‌تدبیر

Tactic = ترفند 

Tactical = تدبیری،‌تاکتیکال 

***

Plain = واضح‌/‌دشت،‌جلگه‌/‌ساده‌،  روشن،‌آشکار

Plainly = صریحاً،‌به‌طور‌ساده 

Obvious = واضح،‌روشن‌، آشکار

Obviously = واضح‌  به‌طور

Apparent = واضح‌/‌ظاهر‌، آشکار

Apparently = ًظاهرا

Lucid = روشن،‌شفاف

Vivid = واضح،‌روشن‌/‌سرزنده

Legible = خوانا،‌روشن

Openly = آشکارا،‌بی‌پرده 

Clearly = واضح‌  به‌طور

Unclear = ناواضح،‌ناشفاف

***

Evident = واضح،‌مشهود‌، آشکار

Evidence = ثابت‌کردن‌/‌گواهی،‌سند

Evidential = متکی‌به‌مدرک‌و‌دلیل،‌دارای‌شاهد 

و‌مدرک

Evidentiary = لت‌کننده،‌حاکی䐧دل

Evidentially = پایه،‌براساس‌ بر

Document = سند،‌مدرک

Documentary = مستند،‌موثق

***

Clarify = واضح‌کردن،‌روشن‌کردن،‌تصریح‌کردن 

Clarification = تصریح،‌وضوح،‌روشنی

Clarifiable = قابل‌توضیح،‌قابل‌تصریح

Clarificant = مادۀ‌تصفیه‌کننده

Clarificatory = روشنگر

***

Unfold = کردن‌/‌رها‌کردن‌ آشکار

Reveal = کردن،‌نشان‌دادن‌ آشکار

Relieve = تسلی‌دادن‌/‌کمک‌کردن

Relive = ،کردن‌  دوباره‌مجسم‌کردن،‌در‌ذهن‌مرور

بازسازی‌کردن

Revile = توهین‌کردن،‌تحقیر‌کردن

Revive = احیا‌کردن،‌زنده‌کردن،‌رواج‌دادن 

Survive = زنده‌ماندن

Revolve = کردن‌/‌تامل‌کردن‌ چرخیدن،‌گردیدن‌/‌تغییر

Revved = / و‌آماده‌/‌آشفته‌بودن‌  حاضر

رانده‌شده 

Reverse = معکوس‌/‌وارونه‌کردن

Revise = ح‌کردن،‌تجدیدنظر‌کردن䐧اصل

Recessive = بازگشتی‌/‌مغلوب‌/‌نهفته

***

Receive = وصول‌کردن،‌دریافت‌کردن   

Receiver = گیرنده 

Deliver = تحویل‌دادن

Delivery = بیان‌ تحویل‌/‌بیان،‌طرز

Impart = تحویل‌دادن،‌رساندن‌/‌بیان‌کردن

Send = فرستادن،‌ارسال‌کردن 

Sender = فرستنده

Send out = بیرون‌دادن

Send way = سفارش‌پستی‌دادن 

***

Post = پست‌/‌پست‌کردن

Post office = ادارۀ‌پست

Postman = نامه‌رسان،‌پستچی

***

Message = پیغام،‌پیام 

Messenger = پیغام‌رسان 

Leave a massage = پیغام‌گذاشتن 

Get a message = پیغام‌دریافت‌کردن 

Deliver a message = پیغام‌رساندن 

***

Express = بیان‌کردن‌/‌سریع‌/‌صریح  

Expression = ح‌/‌بیان،‌اظهار䐧چهره‌/‌حالت‌/‌اصطل 

Expressly = واضح‌ به‌طور

Expressive = گویا‌،  معنی‌دار

Express way = بزرگراه 

Explicit = صریح،‌بی‌پرده 

Explicitly = بی‌پرده‌  صراحتاً،‌به‌طور

Implicit = پنهان،‌ضمنی

State = بیان‌کردن‌/‌وضعیت،‌حالت‌/‌دولت،‌ایالت   

State dependent =وابسته‌به‌حالت  

As stated = چناچه‌شرح‌داده‌شد

Status = وضعیت،‌حالت‌/‌شان،‌مقام 

Dignity = شان،‌مقام،‌کرامت‌،  وقار

Announce = م‌کردن䐧اعل

Announcement = عیه،‌آگهی䐧م‌کننده‌/‌اطل䐧گوینده،‌اعل
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Enunciate = م‌کردن،‌صریح‌گفتن䐧اعل

***

Term = ح‌/‌ترم،‌نیم‌سال‌/‌دوره䐧اصطل 

Era = یا‌دوره‌ عصر

Idiom = ح䐧اصطل

Idiomatic = حی䐧اصطل

Proverb = ضرب‌المثل

***

Period =)دوره،‌دوران،‌مدت‌/‌نقطه‌)نشانه‌گذاری

Century = قرن 

Decade = دهه

Contemporary = معاصر،‌هم‌دوره

Contemplate = اندیشیدن،‌تفکر‌کردن

***

History = تاریخ

Historical = تاریخی 

Historically = لحاظ‌تاریخی‌  از

Historian = تاریخدان،‌مورخ 

Historic = تاریخی 

Ancient = باستانی،‌کهن

***

Course = دوره،‌ترم

Coarse = خشن،‌بی‌ادب 

Cruel = بی‌رحم

Cruelly = بی‌رحمانه

Cruelty = بی‌رحمی،‌سقاوت 

Crucial = حیاتی،‌بسیار‌مهم

Brutal = وحشی 

Brutally = وحشیانه

Brute = حیوان‌صفت‌، حیوان،‌جانور

Savage = وحشی

Savagely = وحشیانه 

Wild = وحشی

Wildly = وحشیانه 

Fierce = وحشی،‌درنده،‌خشن

Harsh = تند،‌خشن،‌سخت‌، ناگوار

Hostile = دشمنی‌/‌  خصومت‌آمیز

Vicious = وحشی،‌بی‌رحم،‌خطرناک

Villain = جنایتکار‌، شرور

Evil = بدی‌/‌جن،‌روح‌شیطانی

Wicked = بدخو‌، ،‌تبهکار شرور

***

Weak = ضعیف

Weakness = نقطه‌ضعف

Weaken = ضعیف‌کردن     

Week = هفته

Wake = کردن‌ بیدار

Wake up = کردن‌/‌بیدار‌شو‌  بیدار‌شدن،‌بیدار

Waken = کردن‌  بیدار

Wakefulness = هشیاری

Awake = بیدار‌شدن‌، بیدار

Awaken = کردن‌  بیدار

Sleep = خوابیدن 

Sleepless = بی‌خواب

Sleepy = خواب‌آلود 

Dormant = خوابیده،‌ساکت

Dream = رویا‌بودن‌ خواب‌/‌رویا‌دیدن،‌خواب‌دیدن‌/‌در

Dreamer = خیال‌باف

Dreamy = رویایی

Dream up = پروراندن‌  خیال‌پردازی‌کردن‌/‌در‌سر

/‌جعل‌کردن

***

Pretend = وانمود‌کردن،‌تظاهر‌کردن    

Feign = جعل‌کردن‌/‌وانمود‌کردن،‌تظاهر‌کردن

Deceive = فریب‌دادن،‌اغفال‌کردن

Deception = فریب

Fraud = هبرداری䐧تقلب،‌فریب،‌کل 

Defraud = هبرداری‌کردن،‌فریب‌دادن䐧کل

Cheat = تقلب‌/‌فریب‌دادن

Cheater = فریب‌دهنده‌، فریبکار

Trick = فریب،‌حقه‌/‌گول‌زدن

Tricky = متقلب‌، مکار

Trap = تله،‌نیرنگ‌/‌به‌دام‌انداختن

***

Appear = ظاهر‌شدن،‌پدیدار‌شدن‌/‌به‌نظر‌رسیدن

Appearance = ظاهر

Disappear = ناپدید‌شدن،‌غیب‌شدن

Seem = به‌نظر‌رسیدن

Seeming =  ظاهری

***

Look = نگاه‌/‌نگاه‌کردن،‌به‌نظر‌رسیدن 

Look at = نگاه‌کردن‌به 

Look after = پرستاری‌کردن،‌مراقبت‌کردن

Look for = دنبال‌چیزی‌گشتن 

Look forward to = انتظار‌چیزی‌بودن‌ در

Watch = ساعت‌مچی‌/‌نگاه‌کردن‌/‌مواظب‌بودن 

/‌کشیک

***

Care =  دقت،‌مراقبت‌/‌دقت‌کردن،‌مراقبت‌کردن

Careful = محتاط،‌با‌دقت،‌مراقب

Carefully = با‌دقت،‌محتاطانه‌ به‌طور

Careless = بی‌دقت،‌بی‌احتیاط 

Carelessly = بی‌احتیاط‌ ‌بی‌دقت،‌به‌طور به‌طور

***

Take care of = مراقبت‌کردن‌از

Look after = مراقبت‌کردن

Be careful about = مراقب‌بودن‌دربارۀ

Care for = اهمیت‌دادن‌به‌، مراقبت‌کردن‌از

Care about = مراقب‌بودن

Precaution = احتیاط‌/‌احتیاط‌کردن

Prudent = محتاط،‌محتاطانه

Cautious = محتاط

Caution = کردن،‌هشدار‌  احتیاط،‌مل䐧حظه‌/‌هشیار
دادن

Conscious = گاه،‌هشیار آ

Unconscious = گاه،‌ناهشیار ناآ

Conscience = وجدان

Conscientiousness = باوجدان

Subliminal = گاه نیمه‌خودآ

***

Be careful =  مواظب‌باش 

Take care =  مراقب‌باش

Watch yourself =  مراقب‌خودت‌باش 

Look out =  مراقب‌باش



5

کث
و م

س 
عک

ی گرایش های عمدۀ شغلی و موضوعات نظر

وانشناسی صنعتی سازمانی، شغل و استخدام ر

مشاور

Comparative psychologist = روانشناس‌تطبیقی

Cognitive psychologist = روانشناس‌شناختی 

Developmental psychologist = روانشناس‌رشدی

Educational psychologist = روانشناس‌تربیتی

Experimental psychologist = روانشناس‌تجربی

Social psychologist = روانشناس‌اجتماعی

School psychologist = روانشناس‌مدرسه

Health psychology = مت䐧روانشناسی‌سل

Positive psychology = روانشناسی‌مثبت 

Forensic psychology = روانشناسی‌جنایی

Rehabilitation psychology = روانشناسی‌توان‌بخشی

Sports psychology = روانشناسی‌ورزش

Personality psychology = روانشناسی‌شخصیت

Evolutionary psychology = روانشناسی‌تکاملی

Biological psychology )psychobiology( =

 روانشناسی‌زیست‌شناختی

Psychometric = روان‌سنجی

Adviser = راهنما،‌مشاور

Councilor = مشاور

Counsel = توصیه‌کردن‌، مشورت،‌تدبیر

Patient )n( = بیمار

Patient )adj( = شکیبا،‌بردبار‌، صبور

Encourage = حمایت‌کردن،‌تشویق‌کردن

Discourage = دلسرد‌کردن‌/‌ناامیدی

Analyze )v( = کردن،‌سنجیدن‌ آنالیز

Contrast )v/n( = کردن‌/‌ضد،‌مخالف،‌تضاد‌ مقایسه‌کردن،‌برابر

Correlate )v( = همبستگی‌داشتن،‌مرتبط‌کردن

Industry = صنعت

Industrial = صنعتی 

Pay = پرداخت‌کردن

Payment = پرداخت،‌وجه

Organize‌=‌،مدیریت‌کردن،‌سازمان‌دهی‌کردن‌ 

مرتب‌کردن

Salary = حقوق 

Wage = حقوق

Organization = سازمان،‌شرکت

Business setting = زمینۀ‌شغلی

Organizational = سازمانی،‌شرکتی

Train = آموزش‌دادن،‌تعلیم‌دادن‌/‌قطار

Employ = استخدام‌کردن

Curriculum = برنامۀ‌آموزشی

Employment = استخدام

Gather = جمع‌آوری‌کردن

Employer = کارفرما،‌رئیس

Boss = کارفرما،‌رئیس

Degree = مدرک‌/‌درجه

Employee = کارمند،‌مستخدم 

Interact = تعامل

Job = شغل،‌کار

Business = شغل،‌کار

Work = شغل،‌کار

Career = شغل،‌کار

Occupation = شغل،‌کار

Vocation = شغل،‌کار

Occupational = شغلی،‌کاری

Vocational = شغلی،‌کاری

Contest = رقابت‌کردن

Marketing = بازاریابی

Participate = مشارکت‌کردن

Participant = مشارکت‌کننده

Optimum working = بهینه‌ کار

Optimum = بهینه
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همۀ psy ها

تحقیق

آمار

Psychology = روانشناسی

Psychologist = روانشناس

Psychiatric = روانپزشکی

Psychiatrist = روانپزشک

Psychodynamic = روان‌پویشی  

Psychopathology = آسیب‌شناسی‌روانی

Psychopharmaco therapy = روان-دارو‌درمانی 

Psychosexual = روانی-جنسی

Psychoanalyst = روان‌کاو

Psychometric = روان‌سنجی

Psychic = پدیدۀ‌روحی،‌روانی

Psychosis = روان‌پریشی‌، سایکوز

Population = جمعیت،‌جامعۀ‌نمونه

Paradigm = نمونه،‌الگو

Sample = نمونه  

Random sample = نمونۀ‌تصادفی 

Biased sample = نمونه‌سو‌دار

Stratified sample = یه‌ای䐧نمونۀ‌ل 

Representative sample = نمونۀ‌معرف

Data = داده

Subgroup = زیرگروه 

Interview = مصاحبه،‌مصاحبه‌کردن

Longitudinal method = روش‌طولی 

Survey method = روش‌زمینه‌یابی

Correlational method = روش‌همبستگی

Subject = آزمودنی

Replication = قابلیت‌تولید‌مجدد،‌تکرار

Archival research = تحقیق‌آرشیوی

Researcher bias = سوگیری‌محقق

Case study = مطالعۀ‌موردی

Observer bias = سوگیری‌ناظر

Metanalysis = فراتحلیل

Correlation coefficient = ضریب‌همبستگی

Positive correlation = همبستگی‌مثبت

Negative correlation = همبستگی‌منفی

Illusory correlation = همبستگی‌اشتباه

Cause and effect = علت‌و‌معلول

Placebo condition = شرایط‌دارونما

Random assignment = تخصیص‌تصادفی

Allocation = تخصیص

Double blind experiment = کور‌ آزمایش‌دو‌سر

Control group = گروه‌کنترل

Experimental group = گروه‌آزمایش

Dependent variable = وابسته‌ متغیر

Independent variable = متغیر‌مستقل

Extraneous variable = نامربوط‌ متغیر

Expectancy effect = انتظار‌ اثر

Statistical significance = معناداری‌آماری

Conclusion = نتیجه‌گیری

Examination = آزمایش

Experiment = آزمایش 

Investigation = تحقیق،‌بررسی/‌تحقیق‌کردن،‌بررسی‌کردن 

Investigate = تحقیق،‌بررسی/‌تحقیق‌کردن،‌بررسی‌کردن

Probe = جست‌و‌جو،‌کاوش‌/‌جست‌و‌جو‌کردن،‌کاوش‌کردن‌/‌کاوشگر
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سیستم عصبی

بخش های اصلی مغز

Central nervous system = دستگاه‌عصبی‌مرکزی

Peripheral nervous system = دستگاه‌عصبی‌محیطی

Brain = مغز

Spinal cord = نخاع

Autonomic = خودمختار

Sympathetic = سمپاتیک

Parasympathetic = پاراسمپاتیک

Forebrain / Cerebrum = مغز‌پیشین 

Midbrain = مغز‌میانی

Hindbrain = مغز‌پسین

Frontal lobe = لوب‌پیشانی

Parietal lobe = لوب‌آهیانه

Occipital lobe = لوب‌پس‌سری

Temporal lobe = لوب‌گیجگاهی

Gray matter = مادۀ‌خاکستری‌مغز

White matter = مادۀ‌سفید‌مغز

Left hemisphere = نیم‌کرۀ‌چپ

Right hemisphere = نیم‌کره‌راست

Optic chiasma = کیاسمای‌بینایی

Olfactory bulb = بویایی‌ پیاز

Olfaction = حس‌بویایی،‌استشمام

Cerebral cortex = قشر‌مخ

Auditory cortex = قشر‌شنوایی

Motor cortex = قشر‌حرکتی

Visual cortex = بینایی‌ قشر

Somatosensory = حسی-تنی

Sulci = شکاف‌مغز‌، شیار

Gyri = شکنج‌یا‌برآمدگی‌مغز

Medulla = بصل‌النخاع

Pons = پل‌مغزی

Cerebellum = مخچه

Limbic system = سیستم‌لیمبیک

Amygdale = آمیگدال،‌بادامه

Hippocampus = هیپوکامپ

Corpus callosum = جسم‌پینه‌ای

Relay station = ایستگاه‌تقویت

Thalamus = موس䐧تال

Reticular = مشبک‌/‌شبکه‌ای

Lateral = جانبی

Ventricle = بطن

Nervous system

Central nervous system                               peripheral nervous system 

                                              Brain             spinal cord                             somatic         autonomic                                                        

           Parasympathetic             sympathetic 
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ون نور

اعضای مهم بدن انسان

ی های مغز بردار یر انواع تصو

Dendrite = دندریت‌دریافت‌کننده‌پیام‌عصبی‌(ا( 

Cell body = بدنۀ‌سلولی

Nucleus = هسته

Axon = دندریت‌به‌سوی‌جسم‌سلول(ا‌  آکسون‌)انتقال‌دهندۀ‌پیام‌عصبی‌از

Sensory / Afferent = حسی‌یا‌آوران

Motor / Efferent = حرکتی‌یا‌وابران

Connector / Interneuron = وصل‌کننده‌یا‌رابط

Synapse = سیناپس‌)محل‌ارتباط‌دو‌نورون(ا

Synaptic cleft / Synaptic gap = شکاف‌سیناپسی‌)فاصله‌بین‌دو‌سیناپس(ا(

presynaptic neuron )cell( = پیش‌سیناپسی‌)نورون‌)سلول 

postsynaptic neuron )cell( = پس‌سیناپسی‌)نورون‌)سلول

Signal / Massage = پیام،‌سیگنال

Impulse = تکانه 

Myelin sheath = ف‌میلین䐧غل

Node Ranvier = گره‌رانویه

Action potential = پتانسیل‌عمل

Resting potential = پتانسیل‌استراحت

Reflex arc = کمان‌بازتابی

Axon terminals = پایانه‌های‌آکسون

Synaptic vesicles = کیسه‌های‌سیناپسی

Bladder = مثانه

Temple = گیجگاه

Eye = چشم

Throat = گلو

Brace / Eyebrow = ابرو

Cheek = گونه

Lips = لب‌ها

Tongue = زبان 

Nose = بینی

Hand = دست

Arm = بازو

Belly / Stomach = معده

Intestine = روده

Brain hemispheres = نیم‌کره‌های‌مغز

Kidney = کلیه

Foot = پا

Ankle = مچ‌پا

Feet = پاها

Knee = زانو

Nail = ناخن

Skull = جمجمه

FMRI )functional magnetic resonance imaging( = تصویربرداری‌رزونانس‌مغناطیسی‌عملکردی 

CAT )computerized axial tomography( = توموگرافی‌محوری‌کامپیوتری

PET )positron emission tomography( = پوزیترون‌ توموگرافی‌نشر

MRI )magnetic resonance imaging( = تصویربرداری‌رزونانس‌مغناطیسی



Abandon = ترک‌کردن،‌رها‌کردن

Keen = زیرک‌، تیز

Jealous = حسود

Tact = تدبیر

Oath = قسم،‌سوگند‌خوردن

Vacant = خالی

Hardship = سختی

Gallant = شجاع

Data = عات،‌داده‌ها䐧اطل 

Unaccustomed = غیرعادی

Bachelor = مرد‌مجرد

Qualify = واجد‌شرایط‌شدن

Corpse = جنازه،‌جسد

Conceal = پنهان‌کردن،‌پوشاندن

Dismal = غمگین

Frigid = خیلی‌سرد

Inhabit = ساکن‌شدن

Numb = بی‌حس

Peril = مخاطره،‌خطر

Recline = تکیه‌کردن

Shriek = جیغ‌کشیدن

Sinister = شیطانی

Tempt = وسوسه

Wager = شرط‌بندی

Typical = نمونه،‌معمولی

Minimum = حداقل

Annual = نه䐧سال‌، سالی‌یکبار

Persuade = متقاعد‌کردن

Essential = ضروری

Blend =  مخلوط‌کردن

Visible = دیدنی،‌مرئی

Expensive = گران

Talent = استعداد

Devise = طراحی‌کردن

Wholesale = عمده‌فروشی

Vapor = بخار

Eliminate = حذف‌کردن

Villain = مجرم‌، آدم‌شرور

Dense = فشرده،‌انبوه

Utilize = بردن‌ به‌کار

Humid = مرطوب

Theory = تئوری،‌نظریه

Descend = فرود‌آمدن

Circulate = زدن‌ گشتن،‌دور

Enormous = عظیم،‌بزرگ

Predict = پیش‌بینی‌کردن

Vanish = ناپدید‌شدن

Tradition = سنت

Rural = روستایی

Campus = محوطۀ‌دانشگاه‌یا‌مدرسه

Majority = اکثریت

Assemble = کردن‌ تجمع،‌مونتاژ

Explore = بررسی‌کردن

Topic = موضوع

Debate =  بحث

Evade = کردن‌ شانه‌خالی‌کردن،‌فرار

Probe = جستجو

Reform = ح‌کردن䐧اصل

Approach = نزدیک‌شدن

Detect = متوجه‌شدن،‌کشف‌کردن

Defect = نقص

Employee = کارمند

Neglect = غفلت‌کردن‌از

Deceive = فریب‌دادن

Undoubtedly = بی‌تردید

Thorough = کامل‌، تمام‌عیار

Client = موکل،‌مشتری

Comprehensive = جامع،‌مفصل

Defraud = هبرداری‌کردن䐧فریب‌دادن،‌کل

Postpone = به‌تعویق‌انداختن

Consent = رضایت‌دادن

Massive = بزرگ،‌حجیم

Capsule = کپسول

Denounce = محکوم‌کردن،‌انتقاد‌کردن

Unique = به‌فرد‌ منحصر

Torrent = ب䐧سیل

Resent = رنجیدن،‌متنفر‌شدن 

Gloomy = تاریکی،‌دلگیر‌، تیره‌و‌تار

Unforeseen = غیرمترقبه،‌پیش‌بینی‌نشده

Exaggerate = مبالغه‌کردن

Amateur = ناشی‌، آماتور

Variety = گوناگونی،‌تنوع

Valid = قانونی‌، معتبر

Survive = بردن‌ جان‌سالم‌به‌در

Weird = عجیب‌و‌غریب،‌مرموز

Security = امنیت،‌تضمین

Bulky = تنومند،‌چاق

Reluctant = ناراضی

Obvious = واضح‌، آشکار

Vicinity = نزدیکی،‌محله

Century = قرن

Rage = خشم

Document = سند

Conclude = پایان‌دادن،‌به‌نتیجه‌رسیدن

Undeniable = قابل‌انکار‌ غیر

Resist = مقاومت‌کردن 

Lack = کمبود،‌فقدان،‌نداشتن

Ignore = نادیده‌گرفتن

Challenge = به‌مبارزه‌طلبیدن

Miniature = ریز‌، مینیاتور

Source = منشا،‌منبع

Excel = بودن‌ بی‌نظیر

Feminine = زنانه

Mount = رفتن‌䐧سوار‌شدن،‌بال

Compete = رقابت‌کردن

Dread = هراس،‌وحشت

Masculine = مردانه

Menace = تهدید،‌خطر

Tendency = تمایل،‌گرایش

Underestimate = از‌حد‌برآورد‌کردن،‌دست‌  کمتر

کم‌گرفتن

Victorious = فاتح،‌پیروزمندانه

Numerous = متعدد

Flexible = انعطاف‌پذیر
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Evidence = شهادت،‌گواه،‌مدرک

Solitary = تنها‌، آدم‌گوشه‌گیر

Vision = دید،‌خیال

Frequent = مکرر

Glimpse = اجمالی‌ نظر

Recent = اخیر

Decade = دهه،‌دورۀ‌ده‌ساله

Hesitate = درنگ‌کردن،‌تردید‌داشتن

Absurd = پوچ،‌بی‌معنی

Conflict = ف،‌تعارض䐧اختل

Minority = اقلیت،‌گروه‌اقلیت

Fiction = افسانه،‌خیال

Ignite = آتش‌زدن،‌روشن‌کردن

Abolish = لغو‌کردن

Urban = شهری

Population = جمعیت

Frank = رک‌و‌راست

Pollute = آلوده‌کردن

Reveal = کردن‌ آشکار

Prohibit = قدغن‌کردن

Urgent = فوری

Decrease = کاهش‌دادن

Audible = قابل‌شنیدن،‌رسا

Journalist = روزنامه‌نگار

Famine = قحطی

Revive = نیروی‌تازه‌گرفتن

Commence = شروع‌کردن

Observant = بین،‌هوشیار‌ تیز

Identify = شناختن،‌تشخیص‌دادن‌هویت

Migrate = مهاجرت‌کردن

Vessel = کشتی‌/‌ظرف‌/‌آوند‌/‌رگ

Persist = کردن‌ اصرار

Hazy = مه‌رقیق،‌مه‌آلود

Gleam = نور‌ضعیف

Editor = ویراستار

Unruly = عنان‌گسیخته،‌سرکش

Rival = رقیب

Violent = خشن

Brutal = وحشیانه

Opponent = حریف،‌رقیب

Brawl = کتک‌کاری،‌نزاع‌کردن

Duplicate = تکثیر‌کردن

Vicious = وحشی،‌وحشیانه

Whirling =  چرخش،‌چرخیدن

Underdog = آدم‌بازنده،‌توسری‌خور

Thrust = حمله‌کردن

Bewildered = سردرگم‌کردن،‌گیج

Expand = گسترش‌دادن

Alter = ح‌کردن،‌تغییر‌دادن䐧اصل

Mature = بالغ

Sacred = مقدس،‌مذهبی

Revise = ح‌کردن䐧کردن،‌اصل‌ تجدیدنظر

Pledge = تعهد

Casual = اتفاقی،‌غیر‌رسمی

Pursue = تعقیب‌کردن

Unanimous = هم‌عقیده

Fortunate = خوش‌شانس

Pioneer = پیشگام

Innovative = ابتکاری

Slender = کم‌و‌اندک‌، ل䐧غر

Surpass = سبقت‌گرفتن 

Vast = وسیع

Doubt = تردید‌کردن

Capacity = گنجایش،‌ظرفیت

Penetrate = نفوذ‌کردن

Pierce = سوراخ‌کردن

Accurate = صحیح،‌درست

Microscope = میکروسکوپ

Grateful = سپاس‌گزار

Cautious = محتاط

Confident = مطمئن

Appeal = قه䐧درخواست،‌عل

Addict = معتاد

Wary = مراقب

Aware = گاه،‌دانا آ

Misfortune = بدشانس

Avoid = اجتناب‌کردن

Wretched = کت‌بار䐧فل

Keg = بشکه‌کوچک

Nourish = تغذیه‌کردن

Harsh = تند

Quantity = کمیت‌، مقدار

Opt = انتخاب‌کردن

Tragedy = فاجعه،‌حزن‌انگیز

Pedestrian = پیاده‌ عابر

Glance = نگاه‌گذرا،‌نگاهی‌انداختن

Budget = بودجه

Nimble = چابک،‌فرز

Manipulate = دستکاری‌کردن

Reckless = بی‌احتیاط

Horrid = ترسناک،‌مهیب

Rave = هذیان‌گفتن

Economical = مقرون‌به‌صرفه

Lubricate = روغن‌کاری‌کردن

Ingenious = مبتکر

Harvest = درو‌کردن

Abundant = فراوان

Uneasy = ناراحت

Calculate = محاسبه‌کردن

Absorb = جذب‌کردن‌رطوبت‌یا‌آب

Estimate = تخمین‌زدن،‌ارزیابی

Morsel = لقمه

Quota = سهمیه

Threat = تهدید،‌خطر

Ban = منع‌کردن،‌ممنوع‌کردن

Panic = سراسیمگی،‌هول

Emerge = بیرون‌آمدن

Jagged = دندانه‌دار

Linger = باقی‌ماندن،‌طول‌کشیدن

Ambush = شبیخون‌زدن

Crafty = حیله‌گر‌، ،‌حرفه‌ای،‌حقه‌باز ماهر

Defiant = نافرمان

Vigor = قدرت،‌توان

Perish = ک‌شدن䐧هل
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Fragile = شکستنی

Captive = اسیر‌جنگی،‌محبوس

Devour = بلعیدن،‌از‌چیزی‌مملو‌بودن

Plea = تقاضا

Weary = خسته

Collide = تصادف‌کردن

Confirm = تأیید‌کردن

Verify = دربارۀ‌صحت‌چیزی‌تحقیق‌کردن

Anticipate = داشتن‌ انتظار

Dilemma = دوراهی،‌تنگنا

Detour = راه‌انحرافی

Merit = شایستگی

Transmit = انتقال‌دادن

Relieve = تسکین‌دادن‌درد

Baffle = گم‌کردن‌ ‌در سر

Warden = مسئول،‌نگهبان

Acknowledge =  پذیرفتن،‌به‌رسمیت‌شناختن 

Justice = عدالت

Delinquent = بزهکار

Reject = نپذیرفتن

Deprive = محروم‌کردن‌از

Spouse = همسر

Vocation = حرفه

Unstable = متزلزل‌، ناپایدار

Homicide = قتل،‌قاتل

Penalize = اجحاف‌کردن،‌ظلم‌کردن

Beneficiary = ذی‌نفع،‌بهره‌مند

Reptile = خزنده‌ جانور

Rarely = به‌ندرت

Forbid = ممنوع‌کردن

Logical = منطقی

Exhibit = به‌نمایش‌گذاشتن

Proceed = پیش‌رفتن

Precaution = احتیاط

Extract = بیرون‌کشیدن

Prior = قبلی،‌قبل‌از

Embrace = آغوش،‌بغل

Valiant = شجاع

Partial = نسبی،‌نا‌تمام

Fierce = خشن‌و‌وحشی

Detest = متنفر‌بودن

Sneer = ریشخند‌کردن

Scowl = اخم‌کردن

Encourage = تشویق‌کردن

Consider = دربارۀ‌چیزی‌فکر‌کردن

Vermin = آفات‌جانوری

Wail = شیون‌کردن

Symbol = نماد

Authority = قدرت،‌مقتدر

Neutral = بی‌طرف

Trifle = امر‌جزئی

Architect = معمار

Matrimony = ازدواج

Baggage = اسباب‌سفر

Squander = ضایع‌کردن

Abroad = ج‌از‌کشور ،‌خار ‌دیگر به‌کشور

Fugitive = فراری

Calamity = مصیبت

Pauper = فقیر،‌مسکین

Envy = حسادت،‌حسادت‌ورزیدن

Collapse = فروپاشی،‌شکست

Prosecute = وکالت‌شاکی‌را‌به‌عهده‌گرفتن

Bigamy = داشتن‌دو‌همسر‌همزمان

Possible‌=‌،احتمال‌امکان

Compel = کردن‌ مجبور

Awkward = دست‌و‌پا‌چلفتی،‌شرمسارانه

Venture = انداختن،‌جرات‌کردن‌ به‌خطر

Awesome = ترسناک،‌عالی

Guide = راهنما

Quench = خاموش‌کردن،‌عطش‌را‌فرو‌نشاندن

Betray = نارو‌زدن،‌لو‌دادن

Utter = زبان‌آوردن‌ بر

Pacify = آرام‌کردن

Respond = پاسخ‌دادن،‌واکنش‌نشان‌دادن

Beckon = با‌اشاره‌فرا‌خواندن

Despite = ف،‌با‌وجود‌اینکه䐧بر‌خل

Disrupt = شی‌کردن䐧متل

Rash = نه䐧جوش،‌عجول

Rapid = سریع

Exhaust = تا‌ته‌مصرف‌کردن،‌خسته‌کردن

Severity = شدت

Feeble = ضعیف

Unite = متحد‌کردن،‌یکی‌کردن

Cease = متوقف‌کردن

Thrifty = صرفه‌جو

Miserly = خسیس

Monarch = فرمانروای‌مطلق

Outlaw = قانون‌شکن

Promote = ترفیع‌دادن،‌ایجاد‌کردن

Undernourished = سوءتغذیه

Illustrate = با‌مثال‌توضیح‌دادن

Disclose = فاش‌کردن

Excessive = بیش‌از‌حد

Disaster = فاجعه

Censor = کردن‌ سانسورچی،‌سانسور

Culprit = مجرم

Juvenile = نوجوان

Bait = طعمه

Insist = کردن‌ تاکید‌کردن،‌اصرار

Toil = زحمت

Blunder = اشتباه‌بزرگ،‌اشتباه‌کردن

Daze = مبهوت‌کردن

Mourn = سوگواری‌کردن

Subside = فروکش‌کردن

Maim = علیل‌کردن

Comprehend = فهمیدن

Commend = تحسین‌کردن

Final = نهایی،‌قطعی

Exempt =  معاف‌کردن،‌معاف

Vain = بیهوده‌، مغرور

Repetition = تکرار

Depict = کردن،‌شرح‌دادن‌ تصویر

Mortal = فناپذیر،‌مهلک

Novel = نوین،‌جدید،‌رمان
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Occupant = ساکن،‌مقیم

Appoint = کردن‌ منصوب‌کردن،‌مقرر

Quarter = محل‌سکونت،‌اسکان‌دادن

Site = محل

Quote = نقل‌قول‌کردن،‌قیمت‌دادن

Verse = آیه،‌بیت

Morality = قیات䐧اخل

Roam = پرسه‌زدن

Attract = جذب‌کردن

Commuter = روزه‌ مسافر‌هر

Confine = محبوس‌کردن

Idle = تنبل‌، بیکار

Idol = بت،‌محبوب

Jest = شوخی‌کردن،‌شوخی

Patriotic = میهنی،‌میهن‌پرستانه

Dispute = و‌بحث‌ مخالفت،‌جر

Valor = شجاعت

Lunatic = احمق

Vein = سیاهرگ،‌رگه

Uneventful = بی‌حادثه،‌بدون‌رویداد‌مهم

Fertile = بارور‌شده،‌حاصلخیز

Refer = اشاره‌کردن،‌ارجاع‌کردن

Distress = درماندگی،‌مخمصه

Diminish = کاهش‌دادن،‌تضعیف‌کردن

Maximum = حداکثر

Flee = کردن‌ فرار

Vulnerable = آسیب‌پذیر،‌حساس

Signify = معنی‌دادن،‌مهم‌بودن

Mythology = اسطوره‌شناسی

Colleague = همکار

Torment = درد‌و‌رنج،‌عذاب‌دادن

Provide = تامین‌کردن

Loyalty = وفاداری

Volunteer = داوطلب

Prejudice = پیش‌داوری،‌لطمه

Shrill = گوش‌خراش

Jolly = شاد،‌خوش

Witty = شوخ

Hinder = انداختن‌ به‌تاخیر

Lecture = تدریس،‌نصیحت

Abuse = خشونت‌کردن،‌سوء‌استفاده‌کردن

Mumble = مِن‌مِن‌کردن

Mute = خاموش،‌بی‌صدا 

Wad = گلولۀ‌پنبه،‌دسته

Retain = حفظ‌کردن،‌وکیل‌گرفتن

Candidate = کاندیدا،‌نامزد

Precede = مقدم‌بودن‌بر

Adolescent = نوجوان

Coeducational = مدرسه‌یا‌دانشگاه‌مختلط

Radical = ریشه‌ای،‌افراطی،‌تندرو

Spontaneous = خودبخود‌،‌خودجوش

Skim = روی‌چیزی‌گذشتن‌ از

Vaccinate = واکسن‌زدن

Untidy = نامرتب

Utensil = ابزار

Sensitive = حساس،‌زود‌رنج

Temperate = معتدل

Vague = مبهم،‌دو‌پهلو

Elevate = بلند‌کردن،‌ارتفاع‌دادن

Lottery = بخت‌آزمایی

Finance = مالی‌ امور

Obtain = به‌دست‌آوردن

Cinema = سینما

Event = اتفاق،‌مسابقه

Discard = انداختن‌ دور

Soar = اوج‌گرفتن

Subsequent = بعدی

Relate =  ربط‌داشتن

Stationary = ثابت

Prompt = باعث‌شدن

Hasty = شتاب‌زده‌،‌عجول

Scorch = جای‌سوختگی

Tempest = طوفان

Soothe = آرام‌کردن،‌تسکین‌دادن

Sympathetic = هم‌درد،‌دلسوز

Redeem = باز‌خریدن،‌جبران‌کردن

Resume = گرفتن‌ از‌سر

Harmony = سازگار

Refrain = برگردان،‌خودداری‌کردن

Illegal = ف‌قانون䐧بر‌خل

Narcotic = مادۀ‌مخدر

Heir = وارث

Majestic = با‌عظمت

Dwindle = به‌تدریج‌ضعیف‌شدن

Surplus = مازاد

Traitor = خائن

Deliberate = تعمق‌کردن

Vandal = آدم‌خرابکار

Drought = خشکسالی

Abide = تحمل‌کردن

Unify = با‌هم‌متحد‌شدن

Summit = اوج،‌قله

Biography = شرح‌حال

Drench = خیس‌کردن

Swarm = گله

Wobble = لرزیدن،‌لرزش

Tumult = غوغا

Kneel = زانو‌زدن

Dejected = افسرده

Obedient = مطیع

Recede = عقب‌رفتن

Tyrant = ظالم

Charity = صدقه،‌بخشش،‌خیریه

Verdict = رای،‌عقیده

Unearth = زیر‌خاک‌بیرون‌کشیدن‌ از

Depart = ترک‌کردن،‌فوت‌کردن

Coincide = همزمان‌بودن

Cancel = باطل‌کردن

Debtor = بدهکار

Legible = خوانا

Placard = میۀ‌رسمی䐧اعل‌، اعل䐧ن،‌پوستر

Contagious = مسری،‌واگیر

Clergy = روحانیت

Customary = مرسوم‌،‌رایج



یکی از رایج‌ترین اتفاقات این است که داوطلبان ریشۀ فعلی را به خاطر می‌سپارند اما هنگامی که شکل زمانی دیگری از همان فعل را در متن می‌بینند متاسفانه 
قادر به تشخیص فعل اصلی نیستند. در اینجا لیستی از اشکال سه‌گانه مهم‌ترین افعالی که در متون مختلف به کار برده می‌شوند را همراه با معنی برای شما 
آماده کرده‌ایم. حفظ همۀ اشکال سه‌گانه واجب نیست،‌اما شدیداً‌پیشنهاد می‌کنیم در بازه‌های زمانی مختلف این لیست را مرور کنید تا ملکۀ ذهن شما 
شود و الگوهای تبدیل این اشکال سه‌گانه برای شما آشنا باشد. از یادگیری )نه حفظ!( شکل سادۀ هر فعل با معنی فارسی آن غافل نشوید و حتما چندین 

بار آن را تکرار کنید.

           Simple Present                                                           Simple Past                                                             Past Participle                                                                                   معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                   

برخاستن arise arose arisen

بیدار‌شدن awake awoke awoke/awaken

بودن be = am-is-are was-were been

‌تحمل‌کردن bear bore  born

زدن beat Beat beaten

شدن become became become

اتفاق‌افتادن befall befell befallen

شروع‌کردن begin began begun

خم‌شدن bend bent bent

شرط‌بستن bet bet bet

‌گرفتن گاز bite bit bitten

خون‌آمدن bleed bled bled

وزیدن blow blew blown

شکستن break broke broken

آوردن bring brought brought

ساختن build built built

سوختن burn burnt burnt

ترکیدن burst burst burst

خریدن buy bought bought

گرفتن catch caught caught

انتخاب‌کردن choose chose chosen

چسبیدن cling clung clung

آمدن come came come

ارزش‌داشتن cost cost cost

خزیدن creep crept crept

بریدن cut cut cut

معامله‌کردن deal dealt dealt

شیرجه‌رفتن dive dived/dove dived

‌انجام‌دادن do did done

رسم‌کردن draw drew drawn

خواب‌دیدن dream dreamt dreamt

نوشیدن drink drank drunk
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           Simple Present                                                            Simple Past                                                                  Past Participle                                                                                         معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                   

راندن drive drove driven

خوردن eat ate eaten

افتادن fall fell fallen

غذا‌دادن feed fed fed

احساس‌کردن feel felt felt

جنگیدن fight fought fought

پیدا‌کردن find found found

متناسب‌بودن fit  fit / fitted  fit / fitted

فرارکردن flee fled fled

لگد‌زدن fling flung flung

‌کردن پرواز fly flew flown

ممنوع‌ساختن forbid forbade forbidden

فراموش‌کردن forget forgot forgotten

بخشیدن forgive forgave forgiven

یخ‌زدن freeze froze frozen

به‌دست‌آوردن get got gotten/got

دادن give gave given

رفتن go went gone

خرد‌کردن grind ground ground

روییدن grow grew grown

آویزان‌کردن hang hung / hanged hung / hanged

داشتن have had had

شنیدن hear heard heard

مخفی‌کردن hide hid hidden

زدن hit hit hit

نگاه‌داشتن hold held held

صدمه‌زدن hurt hurt hurt

نگاه‌داشتن keep kept kept

زانو‌زدن kneel knelt knelt

بافتن knit knit knit

دانستن knew knew known

گذاشتن lay laid laid

ترک‌کردن leave left left

قرض‌دادن lend lent lent

اجازه‌دادن let let let

دراز‌کشیدن lie lay lain

روشن‌کردن light lit lit
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           Simple Present                                                           Simple Past                                                                   Past Participle                                                                                         معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                   

گم‌کردن lose lost lost

ساختن make made made

معنی‌دادن mean meant meant

مل䐧قات‌کردن meet met met

پرداختن pay paid paid

ثابت‌کردن prove proved proved / proven

گذاشتن put put put

ترک‌کردن quit quit quit

خواندن read read read

سوار‌شدن ride rode ridden

زنگ‌زدن ring rang rung

برخاستن rise rose risen

دویدن run ran run

اره‌کردن saw sawed sawed / sawn

گفتن say said said

دیدن see saw seen

جست‌و‌جو‌کردن seek sought sought

فروختن sell sold sold

فرستادن send sent sent

غروب‌کردن set set set

دوختن sew sewed sewn / sewed

تکان‌دادن shake shook shaken

تراشیدن shave shaved shaved / shaven

قیچی‌کردن shear sheared sheared / shorn

درخشیدن shine shone / shined shone / shined

‌اندازی‌کردن تیر shoot shot shot

نشان‌دادن show showed shown / showed

چروک‌شدن shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken

بستن shut shut shut

آواز‌خواندن sing sang sung

‌آب‌فرو‌رفتن در sink sank sunk

نشستن sit sat sat

ذبح‌کردن slay slew slain

خوابیدن sleep slept slept

سریدن slide slid slid

دزدکی‌راه‌رفتن sneak sneaked / snuck sneaked / snuck

صحبت‌کردن speak spoke spoken
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           Simple Present                                                           Simple Past                                                                  Past Participle                                                                                        معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                   

سرعت‌گرفتن speed sped sped

خرج‌کردن spend spent spent

ریختن spill spilled / spilt spilled / spilt

چرخاندن spin spun spun

تف‌کردن spit spat / spit spat / spit

از‌هم‌جدا‌کردن split split split

پخش‌کردن spread spread spread

ایستادن stand stood stood

دزدیدن steal stole stolen

چسبیدن stick stuck stuck

نیش‌زدن sting stung stung

پاشیدن strew strewed strewn

زدن strike struck struck / stricken

کوشش‌کردن strive strove / strived striven / strived

قسم‌خوردن swear swore sworn

جارو‌کردن sweep swept swept

شنا‌کردن swim swam swum

تاب‌خوردن swing swung swung

گرفتن take took taken

درس‌دادن teach taught taught

گفتن tell told told

فکر‌کردن think thought thought

انداختن throw threw thrown

فهمیدن understand understood understood

واژگون‌کردن upset upset upset

‌کردن بیدار wake Woke woken

پوشیدن wear Wore worn

بردن win won won

عقب‌کشیدن withdraw Withdrew withdrawn

نوشتن write Wrote written

برخاستن arise arose arisen

بیدار‌شدن awake awoke awoke/awaken

بودن be = am-is-are was-were been

‌تحمل‌کردن bear bore  born

زدن beat Beat beaten

شدن become became become

اتفاق‌افتادن befall befell befallen



Abandon = گذاشتن‌ ترک‌کردن،‌کنار

Abandonment = ترک 

Abandonment = گذاشتن‌ کنار

Abate = فروکش‌کردن،‌کاستن

Aberration = انحراف،‌گمراهی 

Abnormal = غیرعادی‌،  ناهنجار

Abolish = بین‌رفتن،‌لغو‌کردن‌ از

Abrupt onset = شروع‌ناگهانی

Abruptly = ناگهان،‌به‌تندی

Absence = غیبت‌، عدم‌حضور

Absorb = جذب‌شدن،‌فرو‌رفتن

Abuse = دادن‌ ،‌آزار سوءرفتار

Academic achievement = دستاوردهای‌تحصیلی

Academic standards = استانداردهای‌آموزشی 
 یا‌تحصیلی

Academic subject = رشتۀ‌دانشگاهی

Acceptance = پذیرش 

Acclaim = مورد‌تحسین،‌تحسین‌کردن،‌ادعا‌کردن

Accommodation = انطباق،‌سازش 

Account for = مسئول‌چیزی‌بودن،‌شامل‌شدن

Acculturation = فرهنگ‌پذیری

Accumulating = انباشت،‌رو‌به‌فزونی

Accumulation = تراکم،‌تجمع 

Accuracy = دقت،‌درستی

Accurate = درست،‌دقیق

Achievable = دست‌یافتنی

Achiever = کامیاب 

Acknowledge = تصدیق‌کردن،‌اعتراف‌کردن

Acquire = کسب‌کردن

Acquisition = دستاورد،‌فراگیری

Actual lived experience = ،تجربۀ‌واقعاً‌زیسته 
  تجربۀ‌زندگی‌واقعی

Adaptation = سازگاری،‌انطباق 

Addiction = اعتیاد 

Add up = جمع‌کردن،‌افزایش‌یافتن 

Adept = زبردست‌، ماهر

Adequate = کافی 

Adherence = پایبندی،‌طرفداری،‌تبعیت 

Adherents = پیروان،‌طرفداران 

Adjacent = نزدیک،‌مجاور 

Adjunct = الحاقی،‌مکمل،‌ضمیمه

Administer = انجام‌دادن،‌اداره‌کردن،‌نظارت 
کردن

Admirable = تحسین‌برانگیز

Admit = اعتراف‌کردن

Adolescence = نوجوانی 

Adopt = پذیرفتن،‌اتخاذ‌کردن

Advantage = مزیت،‌برتری،‌مفید‌بودن

Advantages and disadvantages = مزایا‌و 

یب معا

Advent = پیدایش،‌ظهور 

Advertising = تبلیغات،‌آگهی‌تجاری 

Affective state = حالت‌خُلقی

Agitated depression = افسردگی‌آشفته‌وار

Agoraphobia = گذرهراسی،‌برز‌ن‌هراسی

Agricultural = کشاورزی،‌زراعتی 

Alienate = بیگانه‌کردن،‌انتقال‌دادن

Allure = تطمیع‌کردن،‌به‌دام‌انداختن،‌شیفتگی

Alternative = جایگزین،‌متناوب 

Alternatively = متفاوت‌ به‌طور

Ambiguous = مبهم،‌چندپهلو 

Ambition = جاه‌طلبی،‌آرزو

Ambitious people = افراد‌جاه‌طلب‌یا‌آرزومند 

American Psychological Association = انجمن 
 روانشناسی‌امریکا

Analysis = تجزیه‌و‌تحلیل 

Analysts = تحلیلگران

Analytical psychology = روانشناسی‌تحلیلی 

Ancient = کهن،‌باستانی 

Ancient civilizations = تمدن‌های‌کهن

Animal experiments = آزمایش‌های‌حیوانی

Anonymous = گمنام،‌ناشناخته 

Anticipate = پیش‌بینی

Anti-psychiatry = ضد-روانپزشکی

Anxious mood = خُلق‌مضطرب

Apathetic = بی‌تفاوت،‌دل‌مرده

Apoplexy = سکتۀ‌ناقص

Apparently = ظاهراً،‌آشکارا 

Applied behaviour analysis = رفتار  تحلیل‌
 کاربردی

Approve = تأیید‌کردن،‌موافقت‌کردن 

Archetypal = کهن‌الگویی

Architects of the movement = ن‌یا‌طراحان䐧عامل 

 جنبش

Argue = ل䐧مشاجره‌کردن،‌بحث‌کردن،‌استدل 

آوردن

Arousal = برانگیختگی،‌تحریک 

Arrayed along = امتداد‌هم‌چیده‌شده‌ در

Article = ماده،‌مقاله 

Artificial environment = محیط‌مصنوعی

Artificial intelligence = هوش‌مصنوعی

Ashamed of = شرمگین‌از

Aspire = مشتاق‌بودن،‌آرزو‌داشتن

Asset-focus = موهبت-محور

Assimilation = ادغام،‌جذب،‌هضم 

Association = انجمن،‌مشارکت،‌همراهی 

Attention-deficit hyperactivity disorder 

)ADHD( = ل‌بیش‌فعالی-نقص‌توجه䐧اختل 

Attic = اتاق‌زیر‌شیروانی 

Audio-recording vest = جلیقۀ‌ضبط‌صدا 

Authorities = صاحب‌نظران،‌مقامات‌عالی‌رتبه 

Autism spectrum disorders = ت‌طیف䐧ل䐧اختل 
 اوتیسم

Autonomously = خودگردان،‌مستقل

Avoidant attachment = دلبستگی‌اجتنابی 

Axe = تبر‌،  محور

Babble = غان‌وغون‌کردن،‌سخن‌بیهوده،‌یاوه 

گفتن

Baby talk = م‌بچگانه䐧کل

Balance = تعادل،‌هم‌سنگی

Banish = تبعید‌کردن،‌اخراج‌کردن

Baseline = مبنا،‌خط‌پایه

Settle = فرو‌نشستن،‌تسویه‌کردن،‌مقیم‌شدن

Behavioral principles = اصول‌رفتاری

Behaviourism = رفتارگرایی 

Behaviourists = رفتارگرایان 
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Behind-the-scenes = پشت‌صحنه

Belong = تعلق‌داشتن

Beneficial = سودمند

Benign = خوش‌خیم،‌خوشایند،‌مهربان

Beyond = فراتر 

Biological = زیستی 

Bipolar disorder = ل‌دوقطبی䐧اختل

Birthdate = تولد‌ روز

Bizarre = عجیب 

Blindness = نابینایی 

Blind sight = گاهانه کوربینی،‌بینایی‌ناآ

Block = مسدود‌شدن،‌دفاع‌کردن

Body of knowledge = پیکرۀ‌دانش

Boom years = رونق‌  سال‌های‌پر

Boredom = لت،‌بی‌حوصلگی䐧مل 

Borrow = وام‌گرفتن،‌قرض‌کردن

Bounced check = چک‌برگشتی

Brain chemists = شیمی‌دانان‌مغز

Brain injuries = آسیب‌های‌مغزی 

Brain processes = فرایندهای‌مغزی

Brain states = ت‌مغزی䐧حال

Bridge hypothesis = فرضیۀ‌پیوند‌یا‌پل‌زدن 

Bridged divide = شکاف‌پُر‌شده

Bridge = پل‌زدن،‌پل

Bright = باهوش 

Brilliant = باهوش‌، ممتاز

Bring about = ،بخشیدن تحقق‌ شدن،‌  باعث‌
پرورش‌یافتن

Built-in = ذاتی،‌درونی 

Bully = زورگویی‌کردن،‌قلدر

Bungle = سرهم‌بندی،‌سمبل‌کردن

Burial = خاکسپاری 

Business district = منطقۀ‌تجاری

Business-as-usual = مثل‌همیشه،‌طبق‌معمول

Calibrate = درجه‌بندی‌کردن،‌وفق‌دادن،‌سنجیدن

Calory overload = اشباع‌کالری

Cancer = سرطان 

Candour = صراحت،‌رک‌گویی

Cannon of Medicine = قانون‌پزشکی

Capitalism = ری䐧سرمایه‌سال 

Cardiac rehabilitation = بازپروری‌قلبی

Cardiac stroke = سکتۀ‌قلبی

Cardiovascular = قلبی-عروقی

Carry out = به‌انجام‌رسانیدن،‌پیش‌بردن

Cast doubt on = زیر‌سؤال‌بردن،‌به‌شبهه‌انداختن

Catalyst = تسهیل‌گر

Cerebral palsy = فلج‌مغزی

Challenge = چالش 

Champion = دفاع‌کردن،‌پشتیبانی‌کردن،‌قهرمان

Chaotic = آشفته،‌نامنظم

Characteristic = مشخصه،‌خصوصیت

Characteristically = ًاساساً،‌مشخصا 

Chatter = پچ‌پچ‌حرف‌زدن 

Cheat = فریب‌دادن،‌خیانت‌کردن،‌فریب،‌خیانت

Cherished = ارزنده،‌عزیز 

Child development = رشد‌کودک

Child labor laws = کودکان‌ قوانین‌حقوق‌کار

Childhood experiences = تجارب‌دوران‌کودکی

Circles = محافل

Circumstance = شرایط

 Class system = طبقاتی‌ ساختار

Classical conditioning =  سیک䐧شرطی‌سازی‌کل 

Classify = طبقه‌بندی‌کردن

 Clear cut = روشن،‌واضح،‌قطعی

 Client-centered = مراجع-محور

Client-centered therapy = درمان‌مراجع‌محور

Clinical method = روش‌بالینی

Clinical psychology = روانشناسی‌بالینی

 Clinicians = بالینگران

Closed places = مکان‌های‌بسته 

Cluster = دسته‌کردن،‌جمع‌شدن،‌گروه 

Clutter = درهم‌ریختن،‌شلوغی،‌بی‌نظمی

Cognitive = شناختی 

Cognitive approach = رویکرد‌شناختی 

Cognitive functioning = کارکرد‌شناختی

Cognitive intelligence = هوش‌شناختی

Cognitive neuroscience = علم‌اعصاب‌شناختی 

Cognitive psychology = روانشناسی‌شناختی

Cognitive science = علم‌شناختی

Cognitive style = سبک‌شناختی

Cognitivism = شناخت‌گرایی 

Coherent = منطقی،‌یکپارچه،‌منسجم

Coincident with = همزمان‌با

Collaborative = همکارانه،‌مشارکتی

Color = رنگ،‌رنگ‌کردن،‌دگرگون‌کردن

Commercial area = منطقۀ‌بازرگانی

Comparable = قابل‌مقایسه،‌قیاس‌پذیر

Competence = توانش 

Competitive game = بازی‌رقابتی

Complex human behaviour = پیچیدۀ‌انسان‌  رفتار

Complex of = ترکیبی‌از

Complexities = پیچیدگی‌ها 

Complexity = پیچیدگی 

Compliant = سرسپرده 

Complicate = پیچیده‌ساختن

Comprehensive = فراگیر،‌جامع

Comprehensively = به‌طور‌جامع

Computational models = مدل‌های‌محاسباتی 

Computer technology = فناوری‌رایانه

Conceptualize = مفهوم‌سازی 

Conditioning theories = نظریات‌شرطی‌سازی 

Conducive = سودمند 

Confidentiality = محرمانگی 

Congenitally deaf = ناشنوای‌مادرزاد

Congruity = همخوانی 

Connection-forming activity = فعالیتِ‌ایجاد 

 اتصال

Consciousness = هشیاری 

Consensus = توافق 

Conservers = محافظه‌کاران 

Consistent with = همخوان‌با

Construct = ساختن،‌بنا‌کردن،‌سازه 

Constructivism = ساخت‌گرایی 

Contained within = گنجاندن‌در
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Contemplate = دست‌زدن‌به،‌مرتکب‌شدن

Contemporary humanistic thinkers = متفکران 

انسان‌گرای‌معاصر

Content of dreams = محتوای‌رویاها

Contention = ادعا 

Contest = بحث‌کردن،‌رقابت،‌جدال

Contingency-shaped behaviors = رفتارهایی‌که 
 بر‌حسب‌احتمال‌یا‌شانس‌شکل‌می‌گیرند

Contingent on/ upon = وابسته‌به،‌مشروط‌به

Contradict = متضاد،‌مخالف

Contribution = کمک،‌همکاری 

Contributors = مشارکت‌کنندگان 

Controversial = بحث‌برانگیز 

Controversies = ف‌نظرات䐧مناقشات،‌اختل 

Conventionally = قراردادی 

Convergence = همگرایی،‌همسانی

Convert = تبدیل‌کردن

Cope with distress =  مقابله‌با‌استرس

Coping mechanisms = آمدن‌  سازوکارهای‌کنار

Coping responses = پاسخ‌های‌مقابله‌ای

Corollary = پیامد،‌برآمد

Correctional facilities = مؤسسات‌بازپروری 

Correspondence = مشابهت 

Cortex = قشر‌مخ

Counseling = مشاوره 

Counterbalance = سازی‌کردن،‌تعادل‌برقرار‌  برابر
کردن

Counterpart = همتا،‌رونوشت،‌نقطۀ‌مقابل 

Cravings = عطش‌ها،‌امیال

Creative ability = قانه䐧توانایی‌خل

Credibility = باورپذیری 

Crisis intervention teams = مداخله  گروه‌های‌

‌بحران  در

Criterion keying = کی䐧کلیدگذاری‌مل

Critical = انتقادی 

Criticize = انتقاد‌کردن،‌عیب‌جویی‌کردن 

Crowded sidewalk = پیاده‌روی‌پر‌جمعیت

Conditioned stimulus )CS( = محرک‌شرطی 

Cultivation = پرورش،‌زراعت،‌درک 

Cultural models = الگوهای‌فرهنگی

Culturally appropriate = نظر‌فرهنگی‌ مناسب‌از

Cumulative = متراکم،‌فزاینده

Curriculum = برنامۀ‌آموزشی،‌برنامۀ‌درسی

Custodial institutions = مؤسسات‌بازداشتی 

Cut-off threshold = آستانۀ‌برش

Cycling = دوچرخه‌سواری 

Damaging = آسیب‌رسان 

Date back = برگشتن‌به

Dealer = فروشنده 

Death penalty = مجازات‌اعدام

Deceitfulness = فریبکاری 

Decision = تصمیم 

Decision-making = تصمیم‌گیری 

Deficiencies = کاستی‌ها،‌نواقص 

Deficit-focus = بر‌کاستی‌ ،‌متمرکز  کاستی-محور

Dehumanize = انسان‌زدایی‌کردن 

Deists = خداباورها 

Delayed effects = اثرات‌دیرهنگام

Delay = انداختن،‌تعلل،‌تأخیر‌  به‌تاخیر

Delinquency = بزهکاری 

Delusion = هذیان 

Dementia = زوال‌عقل،‌دمانس

Depict = به‌تصویر‌کشیدن

Depth Psychology = روانشناسی‌ژرف‌نگر 

Descriptive = توصیفی 

Designate = اشاره‌داشتن،‌اختصاص‌داشتن

Designation = تعیین،‌نام‌گذاری

Designing techniques = فنون‌طراحی

Desirability = محبوبیت،‌مطلوبیت

Desire = تمایل‌داشتن،‌میل،‌آرزو

Destine = گرفتن‌ ‌نظر ‌کردن،‌در مقدر

Determinants = عوامل‌تعیین‌کننده 

Determine = تعیین‌کردن

Determinism = جبرگرایی 

Detrimental = آسیب‌زننده‌، زیان‌آور

Developmental psychology = روانشناسی‌رشد 

Developmental theory = نظریۀ‌رشدی

Diagnostic tool = ابزار‌تشخیصی

Dichotomy = دوگانگی 

Digestive system = گوارش‌ ساختار

Diminish = کاستن،‌ضعیف‌کردن

Disallowed = مردود،‌غیرمجاز

Disapproving = مخالفت‌آمیز 

Discourage = دلسرد‌کردن 

Discoveries = اکتشافات،‌دستاوردها

Discriminate = تشخیص‌دادن،‌تبعیض‌قائل‌شدن

Discrimination value = ارزش‌)خاصیت(‌جداسازی 

Disequilibrium = عدم‌تعادل،‌عدم‌ثبات

Dismiss = رد‌کردن،‌مرخص‌کردن،‌عزل‌کردن

Disorganized = نابسامان،‌بی‌نظم 

Disposition = سرشت 

Disrupt = از‌هم‌گسیختن،‌مختل‌کردن 

Dissociation = گسستگی 

Distinct developmental stage = مرحلۀ‌رشدی 

متفاوت

Distinct types = گونه‌های‌مجزا‌یا‌متفاوت 

Distinction = برتری،‌تفاوت،‌تشخیص‌، تمایز

Distorted data = داده‌های‌تحریف‌شده

Distorted obser = مشاهدات‌تحریف‌شده 

Distracting = پرت‌کنندۀ‌حواس

District = ناحیه،‌منطقه

Disturbance = ل،‌پریشانی،‌ناراحتی䐧اختل 

Disturbed state = حالت‌پریشانی

Diverse = گوناگون،‌متنوع 

Diversification = تنوع 

Divide into = تقسیم‌شدن‌به 

Dividing line = مرز 

Divorce = ق䐧طل 

Domain = زمینه،‌حوزه

Dominance = غلبه،‌سلطه 

Dominant = غالب،‌سلطه‌جو 

Dominated by = زیر‌سلطه

Double binds = خواسته‌های‌متناقض،‌تنگنا 

Draw conclusion = نتیجه‌گرفتن

Dream researcher = پژوهشگر‌حیطۀ‌رویا 
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Dreamer = رویابیننده 

Drift along = بی‌هدف‌پیش‌رفتن

Drug companies = شرکت‌های‌دارویی

Dubbed = نام‌نهادن،‌لقب‌دادن

Dyslexia = نارساخوانی،‌خوانش‌پریشی

Earlier = قبل‌تر‌، پیش‌تر

Education systems = ساختارهای‌آموزشی 

Educator‌_‌counsellor‌=مربی-مشاور‌

Egocentrism = خودمحوری 

Egoism = خودبینی 

Elaborate on = توضیح‌دادن‌بیشتر

Eliminate = حذف‌کردن

Elusive = گریزان‌، فرّار

Emotional highs and lows = و‌نشیب‌های‌  فراز

هیجانی

Emotional intelligence = هوش‌هیجانی

Empathy = همدلی 

Empirical base = مبنای‌تجربی

Empirical psychology = روانشناسی‌تجربی 

Empirical research = پژوهش‌تجربی

Empirically = تجربی 

Enactment = فعلیت‌بخشیدن

Encompasse = بر‌داشتن‌ در

Encourage = تشویق‌و‌تقویت‌کردن

End-product = محصول‌نهایی

Engagement = درگیری،‌تعهد،‌پذیرش

Engender = ایجاد‌شدن

Entangling = درهم‌تنیده 

Epilepsy = ع  صر

Epiphenomenon = پدیدۀ‌همایند‌یا‌ثانویه

Episodes = دوره‌ها 

Episodic memory = حافظۀ‌رویدادی‌یا‌سرگذشتی 

Equilibration = تعادل‌جویی 

Erroneous = نادرست 

Estimation = برآورد 

Ethical codes = قی䐧اصول‌اخل

Euthanasia = مرگ‌خودخواسته

Ever-increasing = روزافزون

Evolutionary = فرگشتی،‌تکاملی

Excitability = تحریک‌پذیری 

Excitement = برانگیختگی 

Exigencies = ضروریات 

Existential philosophy = فلسفۀ‌وجودی 

Existential psychologists = روانشناسان‌وجودی 

Existential school = مکتب‌وجودی

Existing facts = حقایق‌موجود

Expected facts = حقایق‌مورد‌انتظار

Experiment = تجربه،‌آزمون

Experimental approach = رویکرد‌تجربی

Experimental psychology = روانشناسی‌تجربی 

Experimental tasks = تکالیف‌آزمایشگاهی 

Experimentation = آزمایش 

Experimenter = آزمایشگر 

Experts = متخصصان 

Explosive = جنجالی 

Expressive = بیانی‌، رسا،‌بیانگر

Expressive aphasia = زبان‌پریشی‌بیانی

Expulsion from school = بیرون‌راندن‌یا‌اخراج‌از 
 مدرسه

Extensive observations = مشاهدات‌گسترده

Extraversion = برون‌گرایی 

Fabricate = تقلید‌کردن،‌جعل‌کردن،‌داستان‌بافتن

Factor analysis = تحلیل‌آماری

Facts and figures = و‌ارقام‌ آمار

Faint = ضعیف 

Fairly = ًنسبتا 

Fairy tale = افسانه‌ای 

Fall into = تقسیم‌شدن

Familiarity = آشنایی 

Family counselling = مشاورۀ‌خانواده

Family relationships; روابط‌خانوادگی

Far from = ➏به‌هیچ‌وجه،‌اصا 

Far side = دورترین‌نقطه

Far transfer = انتقال )مثا➏‌ طول䐧نی‌مدت‌  انتقال‌
ج‌از ‌خار  مفاهیم‌یادگرفته‌شده‌در‌مدرسه‌به‌امور

مدرسه‌در‌سال‌ها‌بعد(ا

Fatigue = خستگی 

Fell on deaf ears = شنیده‌نشد

Feng Shui = فنگ‌شویی،‌ایجاد‌هارمونی‌با‌عناصر 

 طبیعی

Fertile = بارور 

Field of vision = حوزۀ‌بینایی

Fighting against = مبارزه‌علیه

Figure out = فهمیدن 

First person = اول‌شخص

Flashcards = فلش‌کارت‌ها،‌کارت‌های‌تصویری 

Flinch = به‌خود‌لرزیدن،‌خود‌را‌عقب‌کشیدن،‌جا 
خوردن

Flow = ست،‌روانی䐧سل

Fluent conversation = گفتگوی‌روان

Forensic settings = حوزه‌های‌قضایی

Formulated = مدون،‌تدوین‌شده

Foster = پرورش‌دادن،‌ترویج‌دادن،‌در‌سر‌داشتن

Fragmented parts = اجزای‌گسسته‌و‌پراکنده 

Framework = چهارچوب 

Free will = ارادۀ‌آزاد

Fresh eye = دید‌تازه

Freudian psychodynamic = روان‌پویشی‌فرویدی 

Frustrations = ناکامی‌ها

Fulfillment = تحقق 

Full blown = تمام‌عیار

Functional organization = سازماندهی‌کارکردی 

Fundamental assumptions = فرضیات‌اساسی 

Fundamental frequency = بسامد‌پایه

Further afield = با‌فاصله‌ای‌بیشتر‌،  در‌سرزمینی‌دورتر

Galvanic skin response = پاسخ‌گالوانیک‌پوست

Gardner›s theory of multiple intelligences = 

 نظریۀ‌هوش‌های‌چندگانۀ‌گاردنر

Gender = جنسیت 

Gender differences = تفاوت‌های‌جنسیتی 

General intelligence = هوش‌عمومی

General Problem Solver =

 برطرف‌کنندۀ‌مسائل‌عمومی

Generalization = تعمیم 

Generation = نسل 

Generative Grammar = زایشی‌ دستور



یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین انواع نقش‌ها در متون روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد،‌قیدها هستند. در بسیاری از موارد که قید فعل مرتبط را توصیف 
‌، می‌کند،‌به راحتی می‌تواند معنی جمله را تحت‌تاثیر قرار دهد و بنابراین می‌تواند یکی از جذاب‌ترین دستاویزها برای طراحان محترم باشد. به همین منظور
در این بخش از ضمائم،‌کلیه قیود مهم ادوار گذشته کنکور کارشناسی ارشد را در یک مکان گرد هم آورده‌ایم )با هر سطحی که هستید،‌حتماً‌این بخش را 
کامل بیاموزید(. این بخش از ضمائم را حتما در دو ماه باقی‌مانده به کنکور مطالعه کنید. در ستون مقابل هر کلمه،‌کلمات مشابه آوایی،‌امل䐧یی و معنایی 

هر لغت را از فصول ده‌گانه همین کتاب )بدون مراجعه به فصل‌های قبل و صرفاً‌آنچه را که به یاد دارید( به همراه ریشۀ هر کلمه و معنی فارسی بنویسید.

یادداشت )ریشه / مشابه آوایی، امل䐧یی، معنایی و... (                                                                                                                                                                                                      کلمه    
Abrupt = ناگهان،‌ناگهانی / Sudden = ناگهان/ Suddenly = ناگهانیAbruptly‌=ناگهانی‌‌  به‌طور

Absolute = مطلق،‌کامل / Arbitrary = مطلق،‌دلخواهAbsolutely‌=‌➏کاما‌‌‌‌

Accordingly=‌ًنتیجتا‌‌            

Accurately=‌ًدقیقا‌‌

Actually = واقعاً،‌عما➏،‌در‌حقیقت

Adversely = مغایر‌ بالعکس،‌به‌طور‌مخالف،‌به‌طور

Anxiously = نگران،‌مشتاقانه‌ به‌طور

Arbitrarily = خودسرانه،‌مستبدانه

Autonomously = به‌طور‌خودگردان،‌به‌صورت‌ارادی

Broadly = به‌طور‌گسترده

Carefully = با‌دقت

Certainly=‌ًقطعاً،‌مطمئناً،‌یقینا‌‌

Changeably = قابل‌تغییر‌ به‌طور

Characteristically = به‌طور‌مشخص

Chiefly=‌ًبه‌طور‌عمده،‌مخصوصا‌‌ 

Clearly = به‌وضوح،‌به‌طور‌شفاف

Closely = به‌دقت

Commonly = عادی‌ معموا➏،‌عموماً،‌به‌طور

Comparatively = نسبی‌ نسبتاً،‌به‌طور

Completely=‌➏کاما‌‌ 

Constantly = مداوم‌ به‌طور

Continually = پیوسته‌ به‌طور

Conventionally = بر‌طبق‌قرارداد،‌قراردادی

Culturally = به‌لحاظ‌فرهنگی

Definitely=‌ًقطعاً،‌عینا‌‌ 

Differently = متفاوت‌ به‌طور

Directly = مستقیماً،‌به‌طور‌مستقیم

Dramatically = به‌طور‌چشمگیری

Dynamically = به‌صورت‌پویا

Easily = به‌آسانی،‌به‌راحتی

Economically = لحاظ‌اقتصادی‌ از

Empirically = به‌صورت‌تجربی
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یادداشت )ریشه / مشابه آوایی، امل䐧یی، معنایی و... (                                                                                                                                                                                                                       کلمه    
Endlessly=بی وفقه‌‌   ‌‌به‌طور

Entirely=‌➏کاما‌‌

Equally = برابر‌ به‌طور‌مساوی،‌به‌طور

Especially=‌ًخصوصا‌‌

Exactly=‌ًدقیقا‌‌

Exactly=‌ًدقیقاً،‌کاما➏،‌عینا‌‌ 

Exclusively = به‌صورت‌انحصاری

Experimentally = تجربی‌ عما➏،‌به‌طور

Explicitly=‌ًصریحا‌‌ 

Extremely = شدیداً،‌فوق‌العاده،‌به‌شدت

Fairly = منصفانه

Finally=‌ًسرانجام،‌نهایتا‌‌ 

Firmly = قاطعانه،‌استوارانه

Forcibly = اجباری،‌اجباری‌ ،‌به‌طور به‌اجبار

Formally = رسمی‌ رسماً،‌به‌طور

Fortunately = خوشبختانه

Frequently=‌ًمکرراً،‌غالبا‌‌

Fundamentally=‌ًاساسا‌‌ 

Genetically = به‌صورت‌ژنتیکی

Gradually = به‌تدریج،‌رفته‌رفته

Greatly = تا‌حد‌زیادی

Haphazardly = تصادفی‌ به‌طور

Heavily = شدیداً،‌به‌شدت

Hierarchically = به‌طور‌سلسله‌مراتبی،‌سلسله‌مراتبی

Highly = به‌شدت،‌خیلی

Hardly = به‌سختی،‌به‌شدت،‌به‌ندرت

Immediately=‌ًفاصله،‌فورا䐧بل‌‌ 

Implicitly = ضمناً،‌به‌طور‌ضمنی

Impolitely = بی‌ادبانه

Inadequately = ناکافی‌ به‌طور

Inadvertently=‌ًسهوا‌‌

Increasingly = فزاینده‌ ‌پیش،‌به‌طور بیش‌از

Incredibly = باورنکردنی،‌به‌غایت‌ به‌طور

Independently=‌➏مستقا‌‌ 

Indirectly = غیر‌مستقیم‌ به‌طور
Inevitably = ناچاراً،‌به‌ناچار

Infernally = به‌طور‌ذهنی

Initially = ابتدا‌،䐧ابتداً،‌اول
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یادداشت )ریشه / مشابه آوایی، امل䐧یی، معنایی و... (                                                                                                                                                                                                                       کلمه    
Instinctively = غریزی‌ به‌طور
Keenly=‌ًروی‌تیزهوشی‌/‌شدیدا‌  ‌‌از

Likely = احتماا➏،‌شاید

Loosely = آزادانه

Magically = به‌طور‌جادویی

Mainly=‌ًعمدتا‌‌

Meaningfully = به‌صورت‌معنادار

Mentally = لحاظ‌ذهنی‌ از

Merely = صرفاً،‌فقط

Mutually=‌➏متقابا‌‌

Namely = مثال‌/‌به‌عبارت‌دیگر‌ به‌طور

Necessarily=‌ًلزوما‌‌

Negatively = به‌صورت‌منفی،‌وارونه

Newly=‌ًجدیدا‌‌

Noticeably = قابل‌توجه‌ به‌طور

Openly = علناً،‌بی‌پرده

Orderly = به‌صورت‌منظم

Ordinarily = به‌طور‌معمول

Overly = بیش‌از‌حد

Paradoxically = متناقض‌ به‌طور

Partially = تا‌حدودی

Particularly=‌ًمشخصاً،‌مخصوصا‌‌

Partly=‌ًنسبتا‌‌

Physically = لحاظ‌جسمی‌ از

Physiologically = فیزیولوژیکی‌ ‌نظر از

Positively = به‌صورت‌مثبت،‌مثبت

Possibly = احتماا➏،‌بالقوه

Precisely=‌ًدقیقا‌‌

Previously=‌➏قبا‌‌

Primarily=‌ًدرجۀ‌اول،‌عمدتاً،‌اساسا‌ ‌‌‌در

Probably=‌➏احتماا‌‌

Properly = درست،‌به‌خوبی‌ به‌طور

Proportionally = نسبتاً،‌به‌نسبت

Psychoanalytically = روانکاوانه

Purely = صرفاً،‌خالصانه
Quickly = به‌سرعت

Rarely=‌ًبه‌ندرت،‌ندرتا‌‌

Reasonably = به‌صورت‌منطقی
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یادداشت )ریشه / مشابه آوایی، امل䐧یی، معنایی و... (                                                                                                                                                                                                                       کلمه    
Really=‌ًواقعا‌‌
Recently=‌ًاخیرا‌‌

Recklessly = با‌بی‌پروایی

Relatively = نسبی‌ به‌طور

Repeatedly=‌ًمکررا‌‌

Roughly=‌ًتقریبا‌‌

Routinely = به‌طور‌معمول

Scarcely = ندرتاً،‌به‌ندرت

Scientifically = نظر‌علمی‌ از

Seemingly=‌ًظاهرا‌‌

Severely=‌ًشدیدا‌‌

Similarly = به‌همین‌ترتیب

Simultaneously=‌ًهمزمان،‌ضمنا‌‌

Slightly = کمی،‌اندکی

Solely=‌ًصرفاً،‌فقط،‌منحصرا‌‌

Strongly=‌ًقویا‌‌

Subjectively = ذهنی‌یا‌باطنی‌ ذاتاً،‌به‌طور

Substantially=‌ًاساسا‌‌

Suddenly = ناگهانی،‌به‌صورت‌اتفاقی

Superficially = ظاهری،‌به‌صورت‌سطحی‌ به‌طور

Systematically=‌ًبه‌طور‌سیستماتیک،‌مرتبا‌‌

Temporarily=‌ًموقتا‌‌

Terribly = خیلی،‌به‌طور‌وحشتناک

Tightly = به‌طور‌محکم

Totally=‌➏کاما➏،‌کا‌‌

Typically=‌➏معموا‌‌

Uncritically = بی‌رحمانه

Undoubtedly = مسلماً،‌بی‌شک

Unequivocally = به‌وضوح

Unfortunately = متاسفانه،‌بدبختانه

Uniformly = به‌صورت‌یکنواخت،‌به‌طور‌متحد

Uniquely=‌ًمنحصرا‌‌

Vaguely = به‌صورت‌مبهم

Verbally = می䐧به‌صورت‌شفاهی،‌به‌صورت‌کل

Veridically = به‌راستی

Virtually = تقریباً،‌عما➏/‌به‌صورت‌مجازی

Voluntarily = ارادی‌ داوطلبانه،‌به‌طور

Widely = به‌صورت‌گسترده،‌به‌شدت


